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رواج تئوري زوال و فروپاشي رژيم صهيونيستي در مطبوعات، پس از جنگ لبنان
مهسا ماه‌پيشانيان

چکيده

درست در زماني كه جنگنده‌هاي رژيم صهيونيستي، شهرها، روستاها و تمام زيرساخت‌ها و زيربناهاي لبنان را هدف قرار مي‌د‌ادند روزنامه معاريو مقاله‌اي را از يونتان شيم، روزنامه‌نگار و نويسنده معروف اين رژيم تحت عنوان آغاز فروپاشي اسرائيل نزديك است به چاپ رساند. اين مقاله جنجال‌برانگيز، ذهن بسياري از تحليل‌گران را به خود مشغول كرد و اعتراض بسياري از سياستمداران و رجال ديني يهودي را برانگيخت. از اين زمان سير جديدي از انتقادات شديد از سياست داخلي و خارجي دولت رژيم صهيونيستي در روزنامه‌ها و افکار عمومي شهروندان آن آغاز شد که به طور کلي به تئوري زوال و فروپاشي دولت صهيونيسم معروف شده است. رواج اين تئوري در اذهان مردم و روزنامه‌نگاران رژيم صهيونيستي حاکي از تغييري مهم در کارکرد روزنامه‌هاي اين رژيم است. اين تغيير کارکرد که بارزترين وجهه خود را در انتقاد شديد روزنامه‌نگاران عبري از اقدامات دولتمردان يافته است، اين واقعيت را آشکار مي‌سازد که به اعتقاد بيشتر ساكنان اين رژيم، پايان دولت صهيونيستي نزديک است. در مقاله حاضر ما با تمرکز بر روزنامه‌هاي صهيونيستي و نظرسنجي‌هاي مختلفي که از شهروندان رژيم صهيونيستي پس از جنگ لبنان صورت گرفته است، به تفصيل به بررسي اين مطلب خواهيم پرداخت.

واژگان كليدي: رژيم صهيونيستي، جنگ لبنان، مطبوعات، حزب‌الله
مقدمه

تهاجم‌ گسترده نظامي، زميني، دريايي و هوايي رژيم صهيونيستي به لبنان و نبرد سنگين نظامي با رزمندگان حزب‌الله در پاسخ به عمليات موفقيت‌آميز مقاومت اسلامي موسوم به وعده راستين در به اسارت درآوردن دو نظامي صهيونيستي، براي رژيم صهيونيستي و حامي و پشتيبان قوي‌اش يعني ايالات متحده امريكا چنان مهم و حياتي بود که شيمون پرز، معاون نخست‌وزير رژيم صهيونيستي از آن به نبرد مرگ و زندگي براي تل‌آويو و کاندوليزا رايس، وزير خارجه امريكا، از آن به مرحله زايش خاورميانه جديد تعبير كردند.

هرچند عده‌اي برآنند تا با الهام از مکتب رفتارگرايي در روابط بين‌الملل و برآورد آماري تلفات و خسارات جنگ در دو سوي ميدان نبرد، به ارزيابي برنده و بازنده جنگ بپردازند، اما اين جنگ واقعيت‌هاي جديدي را در خاورميانه و توازن قواي منطقه‌اي آشکار كرد که بر سياست داخلي رژيم صهيونيستي بسيار تأثير گذاشت. سير جديد انتقادات از رژيم صهيونيستي اين محورها را در بر مي‌گيرد:(۱)

۱. انتقاد شديد مطبوعات داخلي از دولتمداران و سياستمداران رژيم صهيونيستي؛
۲. نارضايتي شديد افکار عمومي شهروندان رژيم صهيونيستي از دولت اولمرت بر اساس نظرسنجي‌هاي مختلف (فساد اداري، اخلاقي و مالي اعضاي دولت، عدم امنيت رواني و شغلي شهروندان، پايين بودن رشد اقتصادي و عدم وجود عدالت اجتماعي ) و انعکاس وسيع آن در روزنامه‌ها؛
۳. فشار سياسي بر رهبران رژيم صهيونيستي؛
۴. محدود كردن فعاليت سياست‌گذاران: به خصوص در زمينه اقدامات دولت در راستاي افزايش بودجه نظامي، جلوگيري از افزايش بودجه در بخش‌هاي مرتبط به حملات نظامي به نوار غزه و اقداماتي که از روند صلح جلوگيري مي‌کند، زير فشار گذاشتن اولمرت براي استعفاي اعضاي ناکارامد دولت همچون کاتساف، پرتز، پلسنر، رامون و حالوتس؛
۵. متوقف كردن برنامه‌هاي سياستمداران رژيم صهيونيستي: مهم‌ترين مثال در اين زمينه انتقاد شديد روزنامه هاآرتص (آلوف) از اقدام اولمرت براي بازگشتن به شهرک‌هاي تخليه شده از نوار غزه و عمل كردن به نامه سال ۲۰۰۴م. بوش براي تعيين مرز با فلسطين است. از ديد اين روزنامه اين اقدام اولمرت هيچ حقوقي را براي فلسطينيان در بر ندارد و سبب افزايش عمليات شهادت‌طلبانه مي‌شود. به اين مسئله به طور مشروح در متن پرداخته مي‌شود؛
۶. به تأخير انداختن اجراي سياست‌ها؛ و
۷. غير مشروع جلوه دادن تصميم‌هاي سياستمداران در افکار عمومي.
همين مسائل که در تاريخ مطبوعات رژيم صهيونيستي بي‌سابقه است، اولمرت را بر آن داشت تا با ايراد سخنراني در ۲۷ نوامبر سال 2006م. که به سخنراني sde boker معروف شد، سياست جديد خود را بر محورهاي ذيل قرار دهد:(۲)

۱. راکد گذاشتن طرح همگرايي؛

۲. سياست جديد شهرک‌سازي؛

۳. افزايش بودجه نظامي؛

۴. روي آوردن به راهکارهاي سياسي در مقابل راهکارهاي نظامي؛ و
۵. تلاش براي تغيير نظام قدرت در اسرائيل.
مطبوعات رژيم صهيونيستي علت اين اقدام اولمرت را، اين موارد دانسته‌اند:

۱. کاهش محبوبيت اولمرت و انتقاد شديد از دولت او پس از جنگ لبنان؛
۲. تلاش اولمرت براي تضعيف مجلس و افزايش اختيارات کابينه در مقابل منتقدان داخلي؛
۳. افزايش فساد اداري در ميان اعضاي کابينه؛
۴. بحران داخلي و اختلاف در طبقه حاکمه اسرائيل؛ و
۵. شکاف استراتژيک در جامعه اسرائيل.
نکته قابل توجه اين است که اين روند در روزنامه‌هاي رژيم صهيونيستي بي‌سابقه بوده است، زيرا اين روزنامه پيش از اين صرفاً به تأييد اقدامات دولتمردان و مشروع جلوه دادن تصميمات سياستمداران در افکار عمومي مي‌پرداختند، اما پس از شکست رژيم صهيونيستي از حزب‌الله لبنان، نارضايتي شديد افکار عمومي شهروندان صهيونيستي از دولت به علت فساد اداري، اخلاقي و مالي اعضاي دولت، عدم امنيت رواني و شغلي شهروندان، پايين بودن رشد اقتصادي و عدم وجود عدالت اجتماعي، سير جديدي از انتقادات در مطبوعات اسرائيلي آغاز شد اين روند که ناشي از بي‌اعتمادي شهروندان به آينده دولت صهيونيستي است تحت عنوان تئوري زوال و فروپاشي دولت صهيونيسم معروف شده است.

انتقاد شديد مطبوعات صهيونيستي از دولتمداران و سياستمداران

يونتان شيم، روزنامه‌نگار و نويسنده معروف صهيونيستي در مقاله‌اي تحت عنوان آغاز فروپاشي اسرائيل نزديك است در روزنامه معاريو انتقادات گسترده‌اي را به دولت صهيونيستي وارد كرده است.(۳) وي مقاله خود را اينچنين آغاز مي‌كند: «آغاز تاسيس تل‌آويو در ۱۹۰۹م. بود اما پايان آن بي‌شك فراتر از ۲۰۰۹م. نخواهد بود و پس از آن اسرائيل به خاكستري از خاطره در تاريخ منطقه تبديل خواهد شد.» وي مي‌افزايد: «اولين سنگ بناي اسرائيل بيش از پنجاه سال پيش گذاشته شد و امروز اسرائيل پس از پنجاه سال زيستن در رسيدن به واقعيت وجود، به دنبال اثبات موجوديت خود است و ديري نخواهد گذشت كه اين امپراطوري عبري بايد نظاره‌گر فروپاشي خود باشد.» سؤال اين است؛ چه عاملي باعث شده است كه نويسنده مطرحي چون شيم آن هم زماني كه رژيم صهيونيستي در جنگ به‌سر مي‌برد، چنين مقاله‌اي را با چنين مضموني منتشر كند؟ مطرح ساختن چنين نظريه‌اي آن هم در زماني كه رژيم صهيونيستي در اوج قدرت خود قرار گرفته است و حمايت‌هاي سياسي، نظامي و اقتصادي امريكا از تل‌آويو از تمام خطوط قرمز تجاوز كرده است، جاي تحقيق و بررسي دارد. واقعيت آن است كه موضوع زوال رژيم صهيونسيتي در ذهن بسياري از صهيونيست‌ها موجود است و حتي پيش از آنكه سنگ بناي تشكيل رژيم صهيونيستي از سوي غرب به مرحله اجرا گذاشته شود، بسياري از صهيونيست‌ها براين واقعيت واقف بودند كه تحقق خواب صهيونيست‌ها روزي به يك كابوس تبديل خواهد شد.(۴) بسياري از تحليل‌گران صهيونيستي بر اين اعتقادند كه تئوري زوال اسرائيل پس از كسب پيروزي‌هاي چشم‌گير تل‌آويو در رويارويي با ارتش‌هاي عربي شدت يافت. اين تئوري و نظريه چنان در اعتقادات بسياري از صهيونيست‌ها ريشه دوانده است كه بسياري از نويسندگان مطرح صهيونيست در اين زمينه مطلب نوشته‌اند و نگراني موجود نسبت به تحقق اين تئوري را به جهان منتقل كرده‌اند.(۵) در ۱۹۵۴م. موشه دايان، وزير دفاع و وزير امور خارجه اسبق رژيم صهيونيستي نيز سخن معروفي را گفت كه در تاريخ اين رژيم به ثبت رسيده است. وي كه در مراسم تدفين يكي از دوستان خود كه در عمليات يك فلسطيني كشته شده بود، شركت داشت، گفت: «بايد پس از اين قوي و سنگ دل باشيم تا شمشيرمان از دستمان گرفته نشود و زندگي‌مان به پايان نرسد»، محتواي اين سخن چيزي جز نگراني صهيونيست‌ها براي حفظ قلمروي رژيم صهيونيستي را نشان نمي‌دهد.(۶) صهيونيست‌ها و نظريه‌پردازان اصلي تشكيل دهنده حكومت رژيم صهيونيستي به خوبي مي‌دانستند كه تمام مردان و زناني كه با زور سلاح از خانه‌هايشان اخراج شده‌اند در فردايي نه چندان دور به افراد شهادت‌طلبي تبديل خواهند شد كه ممكن است يك صهيونيست يا سازمان صهيونيستي را هدف قرار دهند. اين افراد هرگز از مطالبه حقوق خود از رژيم صهيونيستي نخواهند ايستاد و در برابر جور و ستم سكوت نخواهند كرد. نگراني و ترس از فروپاشي رژيم صهيونيستي حتي در ادبيات اين رژيم نيز خود را نشان داده است به طوري كه حييم جوري، شاعر مطرح رژيم صهيونيستي در اين زمينه چنين مي‌گويد: «هر اسرائيلي به همراه چاقويي متولد مي‌شود و در نهايت با همين چاقو كشته خواهد شد.» وي مي‌نويسد: «خاك اسرائيل هرگز از صلح و ثبات و خوشي سيراب نخواهد شد زيرا اين خاك هميشه تابوت‌ مردگان را در قلب خود نگه د‌اشته است.» و مي‌افزايد: «هر اسرائيلي آغاز سال نوي خود را با ترس از مرگ آغاز مي‌كند.» در اثر ادبي ديگري از يك رمان‌نويس اين رژيم به نام ابراهام يهوشوا نيز ترس و نگراني نسبت به فروپاشي و زوال اين رژيم محسوس است. وي در رمان ‌در رويارويي با جنگل به تفسير حالت‌هاي رواني شهروندان رژيم صهيونيستي در سرزمين‌هاي اشغالي مي‌پردازد.(۷) محتواي اصلي اين داستان حالت روحي و رواني حاكم بر يك دانشجوي رژيم صهيونيستي را نشان مي‌دهد كه صهيونيست‌ها پس از پاكسازي نژادي ۱۹۴۸م. وي را به عنوان نگهبان يك جنگل تعيين مي‌كنند. در اين جنگل صندوق ملي يهوديان دفن شده است و محل دفن اين صندوق در نزديكي يك روستاي عربي قرار گرفته است كه در حمله پاكسازي نژادي صهيونيست‌ها كاملاً ويران شده و تمامي ساكنين آن قتل عام شده‌اند. در اين ماجرا دانشجوي رژيم صهيونيستي با يك پيرمرد عرب و دخترش آشنا مي‌شود كه وظيفه سابق اين پيرمرد قبل از حمله صهيونيست‌ها به روستا، نگهباني از جنگل بود. در اين آشنايي دانشجوي صهيونيستي دچار احساسات متناقضي چون احساس ترس از انتقام پيرمرد عرب و تمايل به ادامه دوستي با وي مي‌شود. سرانجام در اين داستان دانشجوي صهيونيستي فريفته پيرمرد عرب مي‌شود و زمام امور را به وي وامي‌گذارد به طوري كه ناخواسته به اين پيرمرد در به آتش كشيده شدن تمام جنگل به همراه صندوق ملي يهوديان كمك مي‌كند. در پايان اين داستان زماني كه جنگل به آتش كشيده مي‌شود دانشجوي صهيونيستي از تمام احساسات ترس و نگراني خود رها مي‌شود يعني پس از فروپاشي رژيم صهيونيستي اين جوان رژيم صهيونيستي به ثبات روحي دست مي‌يابد و به نگراني‌هاي خود پايان مي‌دهد.
ژنرال اندريه بوفر، يكي از فرماندهان فرانسوي كه نيروهاي فرانسه را در جنگ ۱۹۵۶م. عليه مصر هدايت كرده بود خاطره عجيبي را نقل مي‌كند كه بي‌ارتباط با اثبات تئوري فروپاشي رژيم صهيونيستي و نگراني‌هاي موجود نسبت به زوال آن در نزد صهيونيست‌ها نيست. وي خاطره خود را اينچنين آغاز مي‌كند: «در نيمه ژوئن ۱۹۶۷م. يعني درست چند روز پس از پايان جنگ به همراه اسحاق رابين پروازي را بر فراز منطقه سينا انجام داديم. منظر نيروهاي اسرائيلي كه در اين جنگ پيروز شده بودند و در حال بازگشت به اسرائيل بودند كاملاً از آن بالا قابل مشاهده بود، در همين حين بود كه به رابين گفتم جا دارد كه اين پيروزي نظامي بزرگ را به شما تبريك بگويم اما پاسخ رابين مرا شگفت‌زده كرد. وي خطاب به من گفت: «در آخر چه چيزي از اين پيروزي باقي خواهد ماند؟» در آن زمان بود كه من دريافتم كه پايان اسرائيل حتمي و قطعي خواهد بود.(۸) واقعيت آن است كه هيچ صهيونيستي تمايلي به بررسي موضوع فروپاشي رژيم صهيونيستي و پايان كار آن ندارد اما اين تئوري هميشه خود را در بحران‌هاي سياسي نشان داده است و هميشه در اوج بحران‌هاي دولت صهيونيستي مطرح مي‌شود. براي نمونه، همزمان با آغاز انتفاضه ۱۹۸۷م. ماريل، سخنگوي شهرك‌نشين‌هاي صهيونيستي به دولت صهيونيستي هشدار داد كه هرگونه عقب‌نشيني از شهرك‌هاي صهيونيستي حتي اگر به‌صورت يك جانبه انجام گيرد به معناي آن خواهد بود كه به ديگر مناطق صهيونيستي نيز تعميم داده خواهد شد و حتي شامل مناطق ۱۹۴۸م. يعني مناطق خط سبز اسرائيل نيز خواهد شد. وي در گفت‌وگو با روزنامه اورشليم‌پست در ۳۰ ژوئن ۱۹۸۸م. اظهار داشت:(۹) «عقب‌نشيني اسرائيل از شهرك‌هاي اسرائيلي به مثابه ضربه روحي بزرگ به يهوديان است و اين برابر با پايان دولت اسرائيل خواهد بود.» موضوع فروپاشي رژيم صهيونيستي بارها و بارها در روزنامه‌هاي مختلف اين رژيم به بحث و گفت‌وگو گذاشته شده است. براي نمونه، يديعوت آحارانوت بارها مقاله‌هايي با عناوين مختلف براي بررسي اين موضوع به چاپ رسانده است. در يكي از اين مقاله‌ها يديعوت آحارونت، مي‌نويسد: «برخي از رهبران اسرائيلي حساب و كتاب‌هاي دقيقي براي فرا رسيدن روز سياه در تل‌آويو انجام داده‌اند و براي خود ثروت و مال و منال در خارج از اسرائيل مهيا ساخته‌اند. اين روز سياه كه هيچ اسرائيلي دوست ندارد به آن فكر كند روز پايان كار اسرائيل است.(۱۰) ياعيل بازميلاد، يكي از نويسندگان مطرح صهيونيستي مقاله بسيار معروفي را در اين زمينه در روزنامه معاريو به چاپ رسانده است در اين مقاله بازميلاد اينچنين آغاز مي‌كند: «هميشه اين خواب و خيال مرا رنج مي‌دهد، بارها سعي كرده‌ام كه اين فكر را از سر بيرون برم اما هر بار با اتفاق جديدي روبه‌رو مي‌شوم كه مرا به اين قناعت نفس مي‌رساند كه چاره‌اي جز اين نداريم كه با اين كابوس وحشتناك زندگي كنيم. بايد باور كنيم كه اسرائيل پايان خوبي را نخواهد داشت و مرگ سختي در انتظارش نشسته است.»(۱۱) تحليلگر روزنامه هاآرتص نيز در انتقاد از دولتمردان رژيم صهيونيستي مي‌نويسد: «موشه كاتساف، رئيس جمهور اسرائيل مظهر صداقت ما! با اتهام تجاوز جنسي به يك كارمند سابقش روبه‌رو است؛ دان حالوتس، رئيس ستاد مشترك ارتش اسرائيل، مظهر ايثار و از خودگذشتگي ما! چند ساعت پيش از تصميم‌گيري رهبران اسرائيل براي آغاز جنگ، به دنبال برنامه‌ريزي‌هاي مالي‌اش است و اوراق بهادارش را از ترس ضرر و زيان‌هاي احتمالي پس از جنگ مي‌فروشد؛ حيم رامون، وزير دادگستري اسرائيل نيز به دليل داشتن روابط غيراخلاقي تا مرز استعفا پيش رفت و حال خود اولمرت، مردي كه از ژانويه به دليل سكته مغزي آريل شارون، نخست وزير شد، آشكارا در انجام مسئوليت‌هايش انحرافاتي داشته است.»

پس از نزديك به گذشت شش دهه از موجوديت رژيم صهيونيستي، اين رژيم خود را در يك آزمايش عملي در هرج و مرج صهيونيسم يافته است و در حالي كه همسايه‌اش، تشكيلات خودگردان فلسطين يك دولت، بدون كشور مستقل است، اين رژيم يك كشور مستقل بدون دولت است! رژيم صهيونيستي هم اكنون توسط رهبرانش اداره نمي‌شود، بلكه با افرادي به غير از رهبران شناخته شده اداره مي‌شود.(12)
اين روزنامه چاپ رژيم صهيونيستي افزوده است: «اسرائيل تنها منطقه در جهان است كه پايتختش از لحاظ جهاني به رسميت شناخته نشده است و به تنها كشوري در جهان تبديل شده كه دولتش نيز براي مدت طولاني به رسميت شناخته نمي‌شود. بنابراين تنها راه درست و مناسب اين است كه صهيونيست‌ها به فكر جايگزين باشند، يعني دولتي به جز دولت صهيونيسم.»

به نوشته اين روزنامه، دان حالوتس، رئيس ستاد مشترك ارتش رژيم صهيونيستي به ارتش اين رژيم دستور داده بود تا از بمب‌هاي خوشه‌اي با نهايت احتياط استفاده كنند و از استفاده از اين بمب‌ها در مناطق پرجمعيت بپرهيزند.

با وجود اين گمان مي‌رود توپخانه ارتش رژيم صهيونيستي از سامانه راكت‌انداز چندگانه (MLRS) استفاده كرده است. هواپيماهاي اين رژيم هزاران بمب خوشه‌اي را در لبنان مورد استفاده قرار دادند كه اين تعداد شامل حدود چهار ميليون بمب كوچك است.

به دنبال گزارش چاپ شده در هاآرتص درخصوص ميزان استفاده از بمب‌هاي خوشه‌اي، حالوتس، ژنرال صهيونيستي، ميشل بن باروچ را مسئول تحقيق درباره استفاده از اين نوع بمب‌ها كرد. يافته‌هاي اين تحقيق به حالوتس و ژنرال آويچاي مندلبليت، از ژنرال‌هاي برجسته ارتش رژيم صهيونيستي ارائه شد. مندلبيت اعلام خواهد كرد كه آيا اين پرونده‌ بايد وارد روند قضايي دادگاه نظامي شود يا خير.

حالوتس بر اساس اين يافته‌ها، تصميم گرفت كه يك ژنرال را براي تحقيق درباره علت نافرماني آشكار فرماندهان ارتش در ميدان جنگ، از دستوراتش منصوب كند.

هر راكت يا بمب خوشه‌اي مي‌تواند شامل چند صد بمب كوچك باشد كه در منطقه‌اي با مساحت چند صد متر مربع پخش ‌شود و به محض برخورد با زمين منفجر ‌شوند.

از زمان برقراري آتش‌بس در جنگ لبنان در ۱۴ اوت سال 2006م. دست‌كم ۲۲ تن از جمله تعدادي كودك بر اثر بمب‌هاي كوچك منفجر نشده كشته و ۱۳۴ تن نيز مجروح شده‌اند.

حدود ۵۸ هزار بمب‌ كوچك منفجر نشده تا به امروز در ۸۰۰ مكان مختلف در جنوب لبنان و در مناطق پرجمعيت كشف شده است.

بر اساس اظهارات فرمانده توپخانه ام.ال.آر.اس، از راكت‌هاي ام.ال.آر.اس بسيار زياد استفاده شده است. از آنجا كه اين راكت‌ها به بي‌دقتي بسيار معروف هستند بايد از فاصله ۱۲۰۰ متري هدف پرتاب شوند، مشخص شده است كه درصد قابل توجهي از اين بمب‌ها منفجر نشده و به مين تبديل مي‌شوند. به همين منظور بيشتر كارشناسان، بمب‌هاي خوشه‌اي را سلاح‌هاي بي‌دقت مي‌دانند كه استفاده از آنها در محيط غيرنظامي ممنوع شده است. به گفته اين افسر رژيم صهيونيستي براي جبران بي‌دقتي اين راكت‌ها به آنها گفته شده بود: «منطقه را از اين بمب‌ها پر كنيد.» او اذعان مي‌دارد: «ما هيچ راهي براي حمله به يك هدف ايزوله نداشتيم، فرماندهان اين امر را به خوبي مي‌دانند.»
روزنامه ساندي تايمز نيز در اين زمينه نوشت : «صرف‌نظر از نتايج تحقيقات، يك گروه از ژنرال‌هاي با نفوذ سابق خواستار بركناري دان حالوتس رئيس ستاد مشترك ارتش اسرائيل شده‌اند.» اين مسئله پايان تحقيرآميزي براي حالوتس خواهد بود.(۱۳)

بي‌اعتمادي افكارعمومي رژيم صهيونيستي به حاكمان

مسئله ديگري که در مطبوعات رژيم صهيونيستي به عنوان نشانه زوال و فروپاشي دولت صهيونيستي است، کاهش توجه شهروندان به دولتمردان اين رژيم است.(۱۴)

جيل هافمن در روزنامه اورشليم‌پست با نوشتن مقاله‌اي تحت عنوان صداي عظيم شکستن کاديما، به بررسي عملکرد اين حزب در طول يک سال گذشته مي‌پردازد.(۱۵) اين نويسنده با اشاره به شکست رژيم صهيونيستي از دولت لبنان عنوان مي‌كند که کاديما که معني عبري آن پيشقدم، پيشرفت و حرکت رو به جلو است در طول اين يک سال حرکتي معکوس يعني از جلو به عقب داشته است. ايهود اولمرت تمام دستاوردهاي سياسي منطقه را از ميان برده است و هيچ کدام از توقعات و انتظارات شهروندان رژيم صهيونيستي را برآورده نساخته است. وي معتقد است اولين و شايد مهم‌ترين اشکال اولمرت، انتخاب پرتز به عنوان وزير دفاع بود که خود اولمرت از اين اقدام به‌شدت پشيمان است. اين نويسنده تاکيد مي‌كند که اسرائيل در صدد است تا مشکلات داخلي خود را با کشاندن دامنه جنگ به غزه و لبنان حل نمايد. او در تحليل عملکرد حزب کاديما اين موارد را مطرح مي‌كند:

«۱. عدم وحدت و يگانگي در ميان اعضاي حزب در زمينه مسائل داخلي و خارجي: اين اختلافات به خصوص بين ليويني (وزير امور خارجه )، شائول موفاز (وزير حمل و نقل)، آوي ديچر و اولمرت ديده مي‌شود. اين اختلاف‌ها نه تنها اولمرت را در سر گمي عجيبي قرار داده است، بلکه هر يک داعيه رهبري بر کاديما را دارند.

۲. عدم کارايي حزب کاديما به اقرار خود اولمرت: وي گفته است که در اين يک سال نتوانسته است کشور را مطابق با تصوراتش پيش ببرد. در همين زمينه استراتژيست کاديما عنوان كرده است :کاديما در يک سال گذشته امتحان خود را پس داده و در اين امتحان مردود شده است.

۳. ائتلاف ناهمگون اعضاي حزب ازگروه‌هاي سياسي مختلف که هر کدام از اعضا صرفاً به دنبال منافع شخصي خود هستند: اين مسئله نه تنها شکاف را در حزب تشديد مي‌كند بلکه شکاف را در جامعه افزايش مي‌دهد. به گونه‌اي که بر اساس نظرسنجي اخير روزنامه هاآرتص ۷۵ درصد از شهروندان، احساس انسجام سابق را ندارند.آنها معتقدند ما به مردمي تبديل شده‌ايم که به آنچه انجام مي‌دهيم اعتقادي نداريم، ما ديگر هيچ ايدئولوژي منسجمي براي يک ملت بزرگ نداريم.(۱۶)

۴. بي‌اعتمادي شهروندان اسرائيلي به اعضاي حزب: شهروندان اسرائيلي معتقدند كه اولمرت مشکلات خود را مشکل ملي قلمداد مي‌كند، در حالي كه او يک دروغگو است که بودجه‌هايش فقط بر روي کاغذ وجود دارد. اين بي‌اعتمادي، نااميدي فزاينده‌اي را در ميان مردم افزايش داده است، به‌گونه‌اي که ۶۸ درصد مردم اميدي به بهبود وضعيت جامعه ندارند.»(۱۷)

در همين زمينه جيلا جمليل از وزراي سابق کابينه گفت :«بسيار خوشحالم که به کاديما نپيوستم زيرا کابينه در افکار عمومي وسيله‌اي براي تباهي ملت اسرائيل تلقي مي‌شود.»(۱۸)

مارينا سلوکين از اعضاي کابينه معتقد است: «در افکار عمومي ما چيزي بيشتر از عروسک خيمه‌شب‌بازي اولمرت نيستيم. نکته مهم اينکه بيشتر مردم براي اعضاي کابينه واژه rubber –stamping را که به معناي صحه‌گذار است به کار مي‌برند.آنها معتقدند کاديما در مقابل حوادث حياتي هيچ واکنشي نشان نمي‌دهد، دولت اسرائيل زماني براي نشستن و فکر کردن ندارد زيرا به شدت رو به زوال است.»(۱۹)

افزون بر اين مردم اعتقادي به صلاحيت اخلاقي دولتمردان ندارند، به گونه‌اي که در يک آمار بي‌سابقه ۸۴ درصد مردم معتقدند كه با وجود اين دولت نه تنها به اهداف ملي‌شان نخواهند رسيد بلکه وجهه بين‌المللي خود را هم از دست خواهند داد.(۲۰)

جيل هافمن، مقاله خود را با اين جمله به پايان مي‌رساند: «کاديما در جشن تولد يک سالگي‌اش به جاي شنيدن تبريک مردم بايد شنونده هوراي مردم براي مرگش باشد.»
 از سوي ديگر،‌ بر اساس فهرستي از مفسدان رژيم صهيونيستي كه در اسرائيل منتشر شده است ايهود اولمرت در جايگاه نخست شخصيت‌هاي معروف رژيم صهيونيستي متهم به فساد مالي قرار دارد.

بعد از اولمرت، بنيامين نتانياهو در مقام دوم و آريل شارون و ايهود باراك نخست وزيران سابق رژيم صهيونيستي در مقام سوم و چهارم قرار دارند.

در همين حال، بر اساس تازه‌ترين نظرسنجي كه در روزنامه يديعوت آحارانوت منتشر شده است ۸۰ درصد اسرائيلي‌ها معتقدند فساد مشكل اساسي رژيم صهيونيستي است؛ در حالي كه ۷۴ درصد معتقدند فقر مشكل آن است. بر اساس اين نظرسنجي بيشتر شهروندن رژيم صهيونيستي به هيچ كسي اعتماد ندارند. در عين حال در نظرسنجي‌اي كه توسط روزنامه معاريوي رژيم صهيونسيتي منتشر شد، آمده است ۷۰ درصد شهروندان به رهبران سياسي و نظامي خود اعتماد ندارند، در حالي كه ۵۴ درصد نيز نسبت به باقي ماندن دولت كنوني بر سر قدرت ابراز نگراني كرده‌اند. بر اساس اين نظرسنجي ۶۵ درصد شهروندان نگران ايجاد جنگ غير منتظره ديگر عليه اين رژيم همانند جنگ ۱۹۷۳م. هستند. اين نظرسنجي همچنين نشان داد كه تنها ۴۰ درصد شهروندان معتقدند مناخيم بگين، بهترين نخست وزير در تاريخ رژيم صهيونيستي است. در عين حال ۱۹ درصد ديويد بن گوريون، ۱۸ درصد اسحاق رابين و ۱۴ درصد آريل‌شارون را پس از بگين بهترين نخست وزير رژيم صهيونيستي مي‌دانند. اين در حالي است كه نام ايهود اولمرت در فهرست اين يازده نخست وزير وجود نداشت. اين آمار، سير نزولي توجه افكار عمومي رژيم صهيونيستي را نسبت به دولتمردان نشان مي‌دهد.
روي واگنر نيز در مقاله‌اي در روزنامه اورشليم‌پست با اشاره به عدم امنيت شغلي شهروندان رژيم صهيونيستي، مي‌نويسد: « آنچه در اسرائيل شاهد آن هستيم کندي رشد اقتصادي، پايين بودن درآمد ملي و عدم عدالت اجتماعي است. در مقابل، دولتمردان به مصروف ساختن بودجه براي منافع شخصي خود مي‌پردازند. او با اشاره به بيکاري هفت هزار نفري کارکنان فرودگاه بن‌گورين، اين وضعيت بيکاري را مربوط به همه جامعه دانست.»

يوآو ايزاک روزنامه‌نگار رژيم صهيونيستي که در بيشتر مقالاتش به توجيه سياستمداران اين رژيم مي‌پرداخت به طور بي‌سابقه‌اي به يکي از منتقدين دولت تبديل شده است. وي با اشاره به فساد اخلاقي و اداري دولتمداران رژيم صهيونيستي معتقد است شهرونداني که روزي به کاديما رأي دادند هم اکنون در عدم امنيت‌رواني و نااميدي فزاينده‌اي به‌سر مي‌برند و هيچ اميدي به آينده خود ندارند.(۲۱) در همين زمينه روزنامه يديعوت آحارونت مي‌نويسد:(۲۲) «با اتمام جنگ رژيم صهيونيستي عليه حزب‌الله لبنان و ناکامي اين رژيم و با توجه به رسوايي‌هاي اخلاقي رهبران ارشد اسرائيل، انتقادات از سران ارشد رژيم بالا گرفته، به‌گونه‌اي که عموم ساکنان اسرائيل دولت را مسئول ناکامي در جنگ برشمردند و بر همين اساس اولمرت مجبور شد تا کميته تحقيقي را براي بررسي نحوه عملکرد در جنگ منصوب کند؛ کميته‌اي که مخالفان معتقدند رهبراني که براي رياستش تعيين شده‌اند، بايد زير سؤال قرار گيرند.»(۲۳)

بر همين اساس نتايج يک نظرسنجي از شهروندان رژيم صهيونيستي نشان داد که از هر ده اسرائيلي، حدود هفت نفر از عملکرد نخست وزير خود، ايهود و اولمرت ناراضي هستند. بر اساس نظرسنجي که اخيراً انجام گرفته است از مجموع ۵۰۷ نفر پرسش شونده، ۶۸ درصد از آنان، مخالف عملکرد اولمرت هستند. (۲۴)

کاهش محبوبيت اولمرت به دنبال جنگ اسرائيل با حزب‌الله در لبنان آغاز شد، جنگي که بر خلاف محاسبات نخست وزير نه تنها هيچ دستاوردي به همراه نداشت بلکه باعث مرگ بيش از ۱۵۰ اسرائيلي و اصابت حدود چهار هزار موشک به خاک اين رژيم شد.

علاوه بر اين دست کم ۱۲ هزار هکتار از کشتزار‌هاي سرزمين‌هاي اشغالي در آتش سوخت که تنها هفت هزار هکتار از اين کشتزارها در اطراف شهرک کريات شمونه قرار داشتند.(۲۵)

بر همين اساس جنبش موسوم به آگاه‌سازي دولت و مجموعه‌اي از نظاميان اسرائيلي ذخيره با برگزاري تظاهراتي اعتراض‌آميز در تل‌آويو خواستار برکناري اولمرت، پرتز و حالوتس به عنوان عاملان شکست ارتش اسرائيل در حمله به لبنان شدند. علاوه بر اين اين تظاهر کنندگان که حدود سه هزار نفر بودند خواهان تحقيق رسمي و مستقل در مورد ناکامي‌هاي ارتش اسرائيل در حمله اخير به لبنان شدند.(۲۶) تظاهر کنندگان در عين حال اعلام کردند که در عمليات نيرو‌هاي حزب‌الله، اسرائيلي‌ها فاقد تجهيزات مناسب براي در امان ماندن از موشک‌هاي حزب‌الله بودند.

الياد شراگ مؤسس جنبش آگاه‌سازي دولت گفت: «اين همه سردرگمي و دستورات ضد و نقيض در دستگاه حاکمه اسرائيل در جريان حمله به لبنان بي‌سابقه است. اسرائيل تاکنون در تاريخ خود متحمل چنين شکستي نشده است و دولت با سخن گفتن درباره پيروزي يک روز هم براي سرپوش گذاشتن بر شکست خود آرام ننشست. وي از تل‌آويو خواست مسئوليت‌هاي خود را در اين زمينه بر عهده بگيرد.»(۲۷)

نکته ديگر اينکه براساس تازه‌ترين نظر سنجي انجام شده در دانشگاه‌هاي رژيم صهيونيستي، عنوان شده است که سيد حسن نصرالله با ميانگين ۵/۵ امتياز از اولمرت با ميانگين ۳/۹ امتياز به عنوان مدير بهتر و جدي‌تر از ايهود و اولمرت در جنگ اخير اسرائيل و حزب‌الله معرفي شده است. البته آنها در ادامه مدعي شده‌اند که در زمان صلح، اولمرت بهتر از نصرالله است و در آن خصوص اولمرت با ۴/۶ امتياز از نصرالله با ۳/۳ امتياز جلوتر است.

علاوه بر اين بر اساس جديد‌ترين نظرسنجي‌هاي انجام شده، ۸۰ درصد اسرائيلي‌ها خواهان كناره‌گيري پرتز از سمت وزارت جنگ هستند(۲۸). و ۷۸ تا ۸۹ درصد از شهروندان رژيم صهيونيستي معتقدند كه پرتز بايد از سمت فعلي‌اش كناره‌گيري كرده و اين سمت را به شخص ديگري واگذار كند تا ديگران بتوانند پخته‌تر با چالش‌هاي امنيتي رژيم صهيونيستي برخورد كنند.

از سوي ديگر، نعوم شليط پدر گلعاد شليط سرباز اسير صهيونيست، با انتقاد شديد از دولت ايهود اولمرت گفت: «دولت اسرائيل مي‌خواهد مشكلات ديگرش را از طريق آزادي فرزندم حل كند.»

وي افزود: «اسرائيل بايد بداند كه نمي‌تواند تمامي مشكلاتش را با فلسطيني‌ها از طريق سربازان اسير اسرائيلي حل كند.»

يكي از نمايندگان سابق كنست با انتقاد شديد از عملكرد دولت اعلام كرد، سنگ‌اندازي‌هاي دولت اولمرت بر سر راه صلح، عامل اصلي تمام بحران‌هاي موجود در اسرائيل و منطقه است.(۲۹)

اوري افنيري، يكي از نمايندگان سابق كنست و رئيس بزرگ‌ترين جنبش صلح در رژيم صهيونيستي در گفت و گو با روزنامه اورشليم‌پست اظهار داشت: «متأسفانه اشتباه‌هاي مكرر اسرائيل در زمينه مخالفت با برقراري صلح و نقض قطعنامه‌هاي بين‌المللي موجود در اين زمينه، منجر به آن شده است كه كل منطقه از جمله اسرائيل دچار يك بحران جدي و خطرناك شوند.»

وي افزود: «با توجه به عملكرد دولت فعلي اسرائيل كه عامل اصلي بسياري از بحران‌سازي‌ها در منطقه بوده است، به اعتقاد من ايهود اولمرت و امير پرتز بايد از پست نخست‌وزيري و وزارت جنگ اسرائيل سريعاً استعفا دهند.»

افنيري گفت: «كنست اسرائيل بايد در اين زمينه بسيار قاطعانه و جدي برخورد كند و منافع ملي اسرائيل توسط نمايندگان كنست بر هر سياست ديگري برتري داده شود.»
وي همچنين با انتقاد از سياست‌هاي امريكا گفت: «متأسفانه دخالت‌هاي امريكا در امور داخلي كشورهاي خاروميانه روز به روز گسترده مي‌شود و اين امر بسيار نگران كننده است بنابراين كشورهاي منطقه نيز بايد قاطعانه‌تر نسبت به اين مورد يعني دخالت‌هاي امريكا در خاورميانه برخورد كنند.»

وي همچنين با انتقاد از نظام اطلاع‌رساني موجود در رژيم صهيونيستي تصريح كرد: «اين نظام به طور كامل تحت تسلط دولت است و براساس سياست‌هاي دولت عمل مي‌كند به گونه‌اي كه مانع افشاگري‌هاي من از سياست‌هاي دولت اولمرت در جنگ لبنان شده است و به من اجازه نمي‌دهد كه افكار عمومي مردم اسرائيل را نسبت به شكست‌هاي دولت اولمرت در لبنان و سياست‌هاي اشتباه ارتش اسرائيل در اين جنگ مطلع سازم.»

اوري افزود: «رسانه‌هاي خبري اسرائيلي هرگز اجازه ندادند كه تصوير هزاران تن از مردم اسرائيل در اعتراض به جنگ لبنان توسط رسانه‌هاي ديگر ضبط و پخش شود و اين واقعيت را به عكس آنچه كه هست به جهان نشان دادند.»

اين عضو سابق كنست رژيم صهيونيستي تأكيد كرد: «اسرائيل تاكنون دو بار از لحاظ سياسي شكست سختي در منطقه خورده است، بار اول در قتل عام ۱۹۷۳م. و بار دوم در جنگ ۲۰۰۶م.»

ژنرال رئيف شف، از تحليلگران برجسته روزنامه عبري هاآرتص نيز مي‌گويد: «يگان‌هاي زبده ارتش اسرائيل به جاي آموزش و آمادگي براي شركت در جنگ اخير با حزب‌الله لبنان وظايف پليس را انجام مي‌دادند كه از جمله آن تعقيب و دستگيري فلسطيني‌ها، يورش به شهر‌ها و شهرك‌ها و ايجاد پاسگاه‌هاي مرزي است.»(30)
وي افزود:‌ «سربازان يگان ويژه از شرايط درگيري‌ها در جنوب لبنان، غافلگير شدند و نتوانستند خود را با اين شرايط تطبيق دهند، به همين دليل اين مسئله در عملكرد نظامي آنها تأثير گذاشت.»

از سوي ديگر آمنون آبراموويچ، از تحليلگران ارشد شبكه دوم تلويزيوني اسرائيل گفت:‌ «ارتش ۳۰ گردان در كرانه باختري و ۱۰ گردان در نوار غزه در اختيار دارد.»(۳۱)

وي در ادامه از وزير جنگ و رؤساي ستاد مشترك سابق ارتش رژيم صهيونيستي به دليل بي‌توجهي به مشكلات موجود انتقاد كرد و بيان داشت: «اشغالگري‌هاي اسرائيل در كرانه باختري و نوار غزه موجب كشته شدن نيروهاي ارتش و از بين ‌رفتن توان آنها مي‌شود.»

ژنرال‌هاي رژيم صهيونيستي همچنين ايجاد تغييرات در ساختار سياست سربازگيري ارتش را با توجه به جنگ اخير عليه مقاومت لبنان خواستار شدند. آنها معتقدند که انتفاضه الاقصي بسيار سازمان يافته‌تر عمل مي‌كند و تأثير منفي بر توان رزمي ارتش رژيم صهيونيستي داشته است.(۳۲)

براساس يك نظرسنجي جهاني كه توسط سيمون آنهولت، مشاور دولت انگليس و با همكاري موسسه گلوبال ماركت اينسايت صورت گرفته است، رژيم صهيونيستي، در مقايسه با ۳۵ كشور ديگر، از بدترين وجهه برخوردار است. طبق اين نظرسنجي مشخص شد كه رژيم صهيونيستي از بدترين وجهه در جهان و در ميان شهروندانش برخوردار است. اين نظرسنجي كه بر روي ۲۵ هزار تن صورت گرفت، كشورهاي مختلف را به لحاظ سرمايه‌گذاري، فرهنگ، صادرات، ميراث ملي، گردشگري، نوع اداره حكومت و مهاجرت مورد ارزيابي قرار داده بود كه رژيم صهيونيستي در تمام اين زمينه‌ها در رديف آخر قرار داشت. براساس اين نظرسنجي، امريكايي‌ها رژيم اشغالگر قدس را در زمينه صلح و امنيت جهاني در مرتبه آخر قرار داده‌اند. مصري‌ها اعلام كرده‌اند كه رژيم صهيونيستي به استثناي علوم و فناوري در بقيه زمينه‌ها چندان كشور خوش‌نامي نيست و بر همين اساس، كميته‌هاي تحريم سنديكاهاي شغلي در اسكندريه مصر، تبليغاتي را در راستاي احياي طرح تحريم خريد كالاهاي رژيم صهيونيستي آغاز كرده‌اند.(۳۳) اين كميته‌ها فهرست‌‌هايي از توليداتي كه وارد مصر مي‌شود، تهيه كرده‌اند و خريد آنها را به زودي متوقف خواهند كرد. اين طرح تحريم ضمن اينكه شامل تحريم خريد كالاهاي رژيم صهيونيستي مي‌شود، روابط تجاري با شركت‌هايي كه از اين رژيم حمايت مي‌كنند را نيز شامل مي‌شود.

مسئله ديگر که نشان از زوال دولت صهيونيسم دارد و مطبوعات اين رژيم به آن پرداخته‌اند، بحران داخلي و اختلاف در طبقه حاکمه رژيم صهيونيستي و شکاف استراتژيک در اين جامعه است. روزنامه هاآرتص در اين زمينه مي‌نويسد:(۳۴)

«پيامد‌هاي جنگ بر ضد لبنان سبب بروز بحران داخلي و اختلاف در طبقه حاکمه اسرائيل شده است و فساد و رسوايي اخلاقي، ساختار سياسي و نظام حاکم بر اسرائيل را فرا گرفته است. حزب کاديما از درون و بيرون در معرض انتقاد قرار گرفته و براي اولين بار فرماندهان نظامي و افسران و نيرو‌هاي ذخيره ارتش شورش يا تمرد را آغاز کرده‌اند و خواهان انحلال دولت و اجراي تحقيقات وسيعي براي شناختن ميزان کوتاهي و تقصير در جنگ لبنان مي‌باشند. اين مسئله را مي‌توان در گفته‌هاي يوفال ديکسن، رئيس دستگاه سرويس امنيت داخلي اسرائيل به عنوان يکي از قوي‌ترين دستگاه‌هاي صاحب نفوذ در اسرائيل مشاهده کرد.» وي چندي پيش به صراحت اظهار داشت: «ساختار اسرائيل در جريان جنگ از هم پاشيد و همچنين انتقاد‌هايي درباره عملکرد نظامي و ترديد در اتخاذ تصميم‌ها آشکار شد و نظاميان بدون آب يا غذا در جبهه و زخمي‌ها در ميدان نبرد رها شدند.»(۳۵) موشه آرنز، وزير جنگ اسبق رژيم صهيونيستي نيز طي سخناني در انتقاد از عملکرد دولت اولمرت نخست‌وزير اين رژيم تأکيد کرد: «ارتش اسرائيل در جنگ اخيرش عليه لبنان شکستي خورد که در تاريخ جنگ‌هاي اين کشور سابقه نداشته است و مي‌توان آن را مثال زدني دانست.»

البته فراتر از اين موارد هزينه‌هاي چندميلياردي جنگ و بازسازي ويراني‌هاي ناشي از آن، پيش روي رژيم صهيونيستي قرار دارد که کابينه اولمرت خواهان افزودن اين هزينه‌ها به بودجه اين رژيم خواهد شد و اين امر به معناي قرباني کردن اموالي است که دولت اولمرت وعده هزينه کردن آن را براي اقشار فقير و کم درآمد داده بود. اين در حالي است که ارتش نيز خواستار سلاح‌هاي جديد به ارزش ۲۸ ميليارد شيکل در طول چهار سال شده است. اين امر ميزان بودجه نظامي را به ۵۲ ميليارد شيکل افزايش خواهد داد که بالاترين بودجه در تاريخ اين رژيم به شمار مي‌رود. علاوه براين فشار‌ها، ارتش در نظر دارد تا از وزارت خزانه‌داري اين رژيم ۱۰ ميليارد شيکل ديگر به عنوان بودجه مکمل درخواست کند که بخش اعظم آن به بخش اطلاعات ارتش و به منظور بهبود ساختار آن اختصاص داده خواهد شد. افزون بر اين، اين وزارتخانه خواستار ۱۱ ميليون شيکل به عنوان مبلغ هزينه شده در جهت مهمات و سوخت و همچنين براي ذخيره در طول جنگ شده است. مقام‌هاي وزارت جنگ و سياستمداران رژيم صهيونيستي، ضعف اطلاعات نظامي اين رژيم را عامل شکست در پيش‌بيني فجايع اين جنگ دانسته‌اند.(۳۶)

بايد به اين مشکلات که سبب بحران داخلي و اختلاف در طبقه حاکمه رژيم صهيونيستي شده است، رسوايي‌هاي اخلاقي، مالي و اداري را هم اضافه كرد. علاوه بر اين، شکاف استراتژيک در جامعه صهيونيستي بحران مذکور را حادتر كرد.(۳۷)

در اين راستا، بسياري از مردم به علت نااميدي از نتيجه جنگ اخير در لبنان، نسبت به توان متخصصان سياسي خود ترديد دارند زيرا معتقدند که استراتژي رهبران کنوني نسبت به پايه‌گذاران رژيم متفاوت است. شروع جنگ به رهبري ايهود اولمرت که يک نخست وزير ۶۰ ساله از نسل جدا از پايه‌گذاران رژيم صهيونيستي است، اين بحث را در جامعه برانگيخت که آيا بهترين افراد نسل جديد وارد زندگي سياسي مي‌شوند يا خير؟

به نوشته روزنامه واشنگتن‌پست، الياد شراگا، رئيس يکي از جنبش‌هاي صهيونيستي گفته است: «ما چطور رهبري خود را به چنين افرادي که جدا از نسل ما هستند واگذار كرده‌ايم؟ ما اين سؤال را از خود مي‌پرسيم که چگونه اين امر براي ما اتفاق افتاد؟»

موضوع زوال رژيم صهيونيستي تنها مورد بحث رسانه‌هاي داخلي اين رژيم نيست بلكه برخي از روزنامه‌ها و مجله‌هاي مطرح جهان چون نيوزويك نيز در اين باره مطلب نوشته‌اند. نيوزويك با به تصوير كشيدن ستاره رژيم صهيونيستي و گذاشتن علامت سؤالي در وسط اين ستاره مي‌نويسد:‌ «آينده اسرائيل چگونه است؟ آيا اسرائيل حق بقا دارد و آيا مي‌تواند بقاي خود را تضمين كند؟ دولت يهودي اسرائيل به چه بهايي مي‌تـواند حق بقاي خود را تضمين كند؟»(۳۸) اما آبراهام بورج، يكي ديگر از نويسندگان صهيونيستي در روزنامه يديعوت آحارونت مي‌نويسد:(۳۹) «طرح صهيونيست‌ها براي تشكيل امپراطوري مستقل اسرائيل به پايان راه رسيده است و فرزندان ما اين فرصت واقعي را دارند كه به عنوان آخرين نسل از نسل صهيونيست‌ها قرار گيرند.» زماني كه دادگاه لاهه حكم نهايي خود را درباره ديوار حائل و عدم مشروعيت آن صادر كرد بسياري از روزنامه‌هاي داخلي رژيم صهيونيستي با عنوان‌هاي متنوع، موضوع پايان طرح صهيونيست‌ها براي تشكيل كشور صهيونيستي را بررسي كردند. حال بهتر است پس از مرور اظهارات مستند مقامات مسئول و نويسندگان مطرح رژيم صهيونيستي در زمينه طرح زوال و فروپاشي اين رژيم، به اصل موضوع اين تحليل بازگرديم كه چرا صهيونيست‌ها معتقدند، پايان اسرائيل به زودي فرا خواهد رسيد. دلايل اين امر بسيار متعدد است. براي نمونه صهيونيست‌ها از همان آغاز مي‌دانستند كه سرزمين‌هاي مقدس متعلق به مردم عربي بوده و آنان صدها سال پيش ساكن اين مناطق بوده‌اند و اين سرزمين‌ها متعلق به آنان است. اين تجربه در تاريخ به ثبت رسيده است كه، در طرح‌هاي استعماري كه طي آن ساكنين اصلي مناطق كاملاً از بين رفته باشند اميد به موفقيت در طرح وجود دارد، اما طرح‌هاي استعماري كه با وجود و حضور ساكنين اصلي آن مناطق به مرحله اجرا گذاشته شود حكم شكستشان از همان آغاز مشخص است. طرح‌هاي اول شامل كشورهايي چون امريكا و استراليا مي‌شود اما طرح صهيونيست‌ها براي تشكيل كشور اسرائيل در گروه دوم تعريف مي‌شود. يوري افينري، يكي از اعضاي سابق كنست و نويسنده مطرح رژيم صهيونيستي از جمله كساني بود كه از همان آغاز با طرح صهيونيست‌ها و نحوه‌ي تشكيل كشور مستقل اسرائيل براساس نقشه‌هاي آنها مخالف بود. وي براي مقابله با طرح‌هاي صهيونيست‌ها مجله هاعولام هزه يعني (اين جهان) را تشكيل داد و سياست‌هاي صهيونيست‌ها را مورد انتقاد قرار ‌داد. وي با انتشار كتابي به نام اسرائيل بدون صهيونيسم مي‌نويسد: «وجود اسرائيل براساس طرح صهيونيست‌ها محكوم به فنا است زيرا اين اسرائيل تشكيل شده حاضر نخواهد شد كه اعتراف كند، سرزمين موعود متعلق به اعرابي است كه صدها سال در آن ساكن بوده‌اند. صهيونيست‌ها مي‌خواهند براساس طرحي به تشكيل اسرائيل اقدام كنند كه سابق بر اين توسط فرانك‌ها در جنگ صليبي چهارم و در ۶۰۱ هـ.ق به اجرا گذاشته شد. پايان اين طرح چيزي جز شكست و فروپاشي امپراطوري فرانك‌ها در سرزمين‌هاي مقدس نبود.» فرانك‌ها در جنگ صليبي چهارم مسير خود را از حمله به مصر به سوي فلسطين تغيير دادند و با به اشغال درآوردن بخشي از اين مناطق حكومت خود را تحت نام مملكت فرانك‌ها آغاز كردند. افنيري در ادامه اين كتاب خود مي‌آورد: «فرانك‌ها توانايي انجام هر چيزي را داشتند جز توانايي زندگي كردن در آرامش و صلح و امروز اسرائيل مي‌خواهد اين تجربه شكست خورده فرانك‌ها را با انجام برخي تغييرات جزئي به اجرا درآورد. امپراطوري فرانك‌ها در سرزمين‌هاي مقدس بيش از دو نسل طول نكشيد. پس از آن اين امپراطوري مسيحي صليبي كه مسير صعودي را در كسب پيروزي و قدرت اقتصادي و نظامي طي مي‌كرد در شيب نزول و افول قرار گرفت. اختلافات طوايف مسيحي فرانكي كه حامل فرهنگ غرب بودند با طوايف مسيحي شرقي كه حامل فرهنگ شرق بودند بالا گرفت و همين اختلافات، امپراطوري فرانك‌ها را تضعيف كرد و قدرت و رهبري اين امپراطوري پس از نسل اول به نسل دوم سپرده شد با اين تفاوت كه اين نسل، نسل بسيار ضعيف و ناتواني بود و سرنوشت شكست، فروپاشي و بالاخره انقراض براي امپراطوري فرانك‌ها در سرزمين‌هاي مقدس را رقم زد. اكنون اسرائيل در حال انجام اين تجربه شكست خورده است و نبايد انتظاري جز شكست براي طرح‌هاي صهيونيست‌ها در سرزمين‌هاي اشغالي داشته باشيم.» شلومو رايع يكي ديگر از نويسندگان رژيم صهيونيستي درباره طرح صهيونيست‌ها براي تشكيل رژيم اينچنين مي‌نويسد:«امروز و به‌خصوص پس از جنگ ششم رژيم صهيونيستي با لبنان و ايستادگي مردم اين كشور و در هم كوبيده شدن اسطوره ارتش رژيم صهيونيستي در مقابل نيروهاي مقاومت اسلامي لبنان، شمارش معكوس زوال و فروپاشي آن آغاز شده است.»(۴۰)

در همين زمينه، دولتمردان رژيم صهيونيستي براي نجات از بحران زوال و فروپاشي به راهکارهاي داخلي و بين‌المللي روي آورده‌اند. از جمله راهکارهاي داخلي مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:(۴۱)

۱. مسكوت گذاشتن طرح هم‌گرايي؛

۲. سياست جديد شهرک‌سازي؛

۳. افزايش بودجه نظامي؛

۴. روي آوردن به راهکارهاي سياسي در مقابل راهکارهاي نظامي؛ و 

۵. تلاش اولمرت براي تغيير نظام قدرت در رژيم صهيونيستي، به منظور افزايش قدرت دولتي در برابر منتقدين داخلي.

در اين زمينه مسئولان نزديک به ايهود اولمرت فاش کردند که وي در فکر تغيير نظام قدرت رژيم صهيونيستي است.به گفته اين مقامات ايهود اولمرت معتقد است که نظام قدرت فعلي در رژيم صهيونيستي مشکلاتي را در برابر اقدامات دولتش ايجاد مي‌کند و وجود ۳۱ دولت در اين كشور از ۱۹۴۸م. بيانگر آن است که به دليل اختلا‌ف‌هاي موجود، هر دولت بيش از دو سال عمر نمي‌کند.

از لحاظ حقوقي نيز اولمرت براي هر گونه تغيير در قانون اساسي نيازمند ۶۱ رأي از کنست است.(۴۲) در اين راستا، اويگدور ليبرمن، رئيس حزب ئيزرائيل بيت نو هم پيش از اين خواستار تغيير نظام قدرت در رژيم صهيونيستي از نظام پارلماني به نظام رياست جمهوري شده بود. وي معتقد است که نظام رياست جمهوري، نخست وزير را در توافقنامه‌هاي مربوط به گروه‌هاي ائتلافي آزاد مي‌گذارد و به وي فرصت اجراي برنامه‌هايش را مي‌دهد.

از ديگر راهکارهاي رژيم صهيونيستي مي‌توان به، پيوستن ليبرمن به کابينه اين رژيم اشاره كرد. در اين زمينه روزنامه القدس العربي با ارائه تحليلي تحت عنوان ‌تحولات جديد دولت اسرائيل بوي جنگ و خشونت مي‌دهد مي‌نويسد:(۴۳) «نگراني بسياري از كشورهاي منطقه و بدبيني بسياري از تحليل‌گران نسبت به پيوستن ليبرمن به دولت اولمرت بدان معني نيست كه دولت فعلي ائتلافي كه از دو حزب كاديما و كارگر تشكيل شده است دولت معتدل و صلح‌دوستي است و سياست‌گذاري‌هايش با در نظر گرفتن اولويت برقراري صلح در منطقه تعريف مي‌شود. اين دولت ائتلافي بيش از آنكه حزب ئيزرائيل بيت‌نو به رهبري ليبرمن به آن بپيوندد نيز دولت تندرويي بوده است، دولتي كه وارث شارون و طرح‌هاي شيطاني وي در نوار غزه و كرانه باختري مي‌باشد. بسياري از تحليل‌گران سياسي معتقدند كه موافقت دولت اولمرت در پيوستن تندترين و اصول‌گراترين چهره صهيونيستي به اين دولت به دلايل خاص انجام گرفته است كه در رأس اين دلايل، تقويت حكومت فعلي در برابر امواج انتقادات پس از جنگ لبنان است. پس از پايان جنگ لبنان و شكست ذلت‌بار ارتش صهيونيستي در برابر نيروهاي مقاومت اسلامي حزب‌الله، دولت اولمرت در برابر موجي از بحران‌هاي سياسي و انتقادات مخالفان و منتقدان داخلي و خارجي قرار گرفت. از آن سو، رسوايي‌هاي اخلاقي و مالي بسياري از اعضاي اصلي دولت اولمرت از جمله خود وي پايه‌هاي اين دولت را ضعيف‌تر از گذشته كرد». جديدترين راهکار رژيم صهيونيستي براي نجات از زوال و فروپاشي سخنراني اولمرت است، اولمرت به منظور نجات حزبش از انتقادات داخلي و بين‌المللي در ۲۷ نوامبر سخنراني‌اي انجام داد و سعي كرد خود را رهبر متواضع، راستگو و صلح‌طلب جلوه دهد. اما بر خلاف آن، اين سخنراني مخالفت‌هاي بسياري را در کابينه و کنست به وجود آورد و از جانب دولت حماس هم پذيرفته نشد. در همين زمينه روزنامه هاآرتص آن را تراژدي اولمرت خواند:(۴۴)

محورهاي سخنراني اولمرت عبارت بودند از:

۱. عقب‌نشيني از قسمت‌هاي وسيعي از کرانه باختري؛

۲. مسكوت گذاشتن طرح هم‌گرايي؛

۳. اعطاي حق بازگشت به اعراب براي بازگشت به سرزمين‌هاي اشغالي؛

۴. تخليه شهرک‌هاي يهودي‌نشين در کرانه باختري و واگذاري حاکميت آن به دولت حماس؛

۵. پذيرش حاکميت حماس در صورتي که حماس رژيم صهيونيستي را به رسميت بشناسد، دست از اقدامات خشونت‌آميز بردارد و به موافقتنامه‌هاي قبلي پايبند باشد؛

۶. گفتگو براي تبادل اسراي مهم؛

۷. باز کردن مرزهاي غزه و ايجاد تأسيسات مهم نظامي در آن؛ و
۸. تعيين مرزهاي رژيم صهيونيستي بر اساس طرح ۲۰۰۴م. بوش. او بازگشت به مرزهاي ۱۹۹۴م. را غير عاقلانه دانست و دليل اين امر را افزايش جمعيت يهود طي اين سال‌ها خواند.(۴۵)

مهم‌ترين انتقاد بر اين سخنراني از جانب آلوف بن در روزنامه هاآرتص صورت گرفت. وي معتقد بود اولمرت براي نجات از مرگ کاديما اين تراژدي غمناک را اظهار داشته است. وي خود را رهبري متواضع و فروتن جلوه داد تا از اتهامات داخلي و بين‌المللي در امان بماند. نکته جالب اينجاست که او در اين راستا هرگز در مورد آينده بيت‌المقدس حرفي نزد و مانند هميشه آن را پايتخت اسرائيل نخواند. ترفند ديگر وي اين بود که هرگز از واژه جنگ عليه لبنان يا فلسطين استفاده نکرد و مدام اين جمله را به کار مي‌برد "جنگ، كدام جنگ؟"
 آلوف معتقد است که اولمرت همانند ۲۰۰۱م. شارون عمل كرد. در اين سال که شارون در آستانه انتخابات در بحران داخلي گسترده‌اي قرار داشت از به کار بردن هرگونه واژه جنگ خودداري کرد.(46)
آلوف معتقد است اگر چه اولمرت تأکيد کرده که از تهديدات ليبرمن نترسيده و آتش‌بس با حماس را پذيرفته تا رهبري صلح‌طلب جلوه كند ولي همه مي‌دانند که طرح‌هاي وي هيچ شرايط مناسبي را براي دولت حماس در بر ندارد بلکه صرفا در صدد نزديکي به دولت‌هاي اروپايي، امريكايي و عربي در مقابل ايران و سوريه است، تا از اين طريق به قلب اقتصاد جهان عرب راه يابد(47).
افزون بر اين، دولت صهيونيستي به راهکارهاي بين‌المللي نيز متوسل شده است که از آن جمله مي‌توان به استراتژي جديد بلر نسبت به خاورميانه و وتوي امريكا اشاره كرد.

توني بلر در تصميمي، استراتژي جديدي را نسبت به رژيم صهيونيستي اتخاذ كرد، وي اين تصميم را در ديدار با جرج بوش و اولمرت در 1/9/1385 اعلام كرد. وي دليل اتخاذ اين استراتژي را به قدرت رسيدن حزب دمكرات در کنگره امريكا، تلاش براي حل مسئله رژيم صهيونيستي و فلسطين، مقابله با سياست‌هاي ايران و سوريه در خاورميانه و از همه مهم‌تر بحران افول در رژيم صهيونيستي دانسته است.(48)

محورهاي استراتژي توني بلر مبتني بر موارد ذيل مي‌باشد:

۱. مقابله با ريشه‌هاي جهاني تروريسم در چارچوب برقراري صلح دمكراتيك اروپايي بين رژيم صهيونيستي و فلسطين؛

۲. ايجاد محور مشترک اروپايي – امريكايي صهيونيستي در خاورميانه؛

۳. اتخاذ سياست منسجم و هماهنگ با اتحاديه اروپا و امريكا براي کمک به امنيت داخلي و خارجي رژيم صهيونيستي؛

۴. قرار دادن رژيم صهيونيستي به عنوان محور سياست خاورميانه‌اي انگليس؛

۵. مقابله با سياست‌هاي ايران و سوريه در منطقه؛ و

۶. تلاش براي خلع سلاح حزب‌الله و حفظ انسجام لبنان.

توني بلر راه اجراي اين محورها را مقابله با تروريسم جهاني، مقابله با سياست‌هاي ايران و سوريه در منطقه، همکاري با امريكا، رژيم صهيونيستي و اتحاديه ‌اروپا و تمام دول عرب در اين زمينه دانسته است.

در زمينه تلاش اولمرت براي جلب حمايت امريكا، مي‌توان به سفر او به واشنگتن اشاره كرد. روزنامه هاآرتص در اين باره نوشت: (49)

«پس از حملات ‌نظامي اسرائيل به بيت ‌حانون و كشتار جنايت‌آميز مردم فلسطين، ايهود اولمرت جهت كسب اطمينان از تعهد حزب تازه بر سر كارآمده دمكرات‌ها در امريكا، راهي واشنگتن شده است تا بار ديگر براي ادامه سياست‌هاي عصيان‌گرايانه و تجاوزگرايانه خود در منطقه كارت سبز كاخ سفيد را دريافت كند؛ هرچند كه سردمداران اين كاخ پيشاپيش با استفاده از حق وتوي خود در شوراي امنيت تعهد خود را نسبت به حمايت از سياست‌هاي جنايتكارانه اين رژيم به اولمرت اعلام كرده‌اند.»

روزنامه "معاريو" نيز با ارائه تحليلي در ارزيابي نشست اخير شوراي امنيت و سفر اولمرت به واشنگتن با تيتر تحت عنوان باز هم وتويي ديگر نوشت: (50) «متأسفانه به‌رغم آنكه تمام كشورهاي جهان تلاش خود را بر سر حل بحران منطقه و در رأس آن، فلسطين قرار داده‌اند اما امريكا همچنان به تلاش‌هاي خود در مانع‌تراشي بر سر برقراري صلح و حل بحران‌هاي منطقه ادامه مي‌دهد و در تازه‌ترين اقدام خود، بار ديگر با وتوي طرح كشورهاي عربي براي محكوميت جنايت‌هاي اسرائيل در بيت حانون و ارائه برخي از راه‌كارها جهت محدودكردن اين‌گونه تجاوزات در مناطق فلسطيني تمام تلاش‌ها و اقدامات جامعه جهاني براي حل بحران فلسطين را خنثي ساخت. بسياري چشم به تغييرات سياسي امريكا دوخته بودند و انتظار داشتند كه با بر سركار آمدن دمكرات‌ها در امريكا بسياري از معادلات سياسي كاخ سفيد تغيير يابد اما گويا اين موضوع يعني پيروزي دموكرات‌ها در انتخابات ميان‌دوره‌اي امريكا به گفته بسياري از مقامات رسمي و غيررسمي امريكا جهت نجات دولت بوش از بحران فعلي عراق انجام گرفته است. روزنامه "نيويورك‌تايمز" نيز با فاش‌ساختن گوشه‌هايي از گزارش جيمز بيكر و لي هميلتون، دو تن از چهره‌هاي سياسي معروف امريكا نوشت: «پيروزي دمكرات‌ها در انتخابات اخير به مذاق دولت بوش بسيار خوشايند بود زيرا اين پيروزي تنها راه خلاصي امريكا از بحران عراق است و راه را براي حمايت هر چه بيشتر از اسرائيل باز مي‌كند».

در ادامه اين مقاله آمده است: «خواننده محترم بايد بداند كه تمامي سياست‌هاي امريكا در منطقه در ارتباط مستقيم با يكديگر است. مثلاً انتخابات ميان‌دوره‌اي اخير امريكا در ارتباط مستقيم با حملات وحشيانه اخير اسرائيل به بيت حانون مي‌باشد و دولت اولمرت با سازماندهي قبلي، خود را براي چنين روزي آماده كرده بود. بسياري از حملات نظامي اسرائيل به مناطق فلسطيني زماني انجام گرفته است كه دولت امريكا قضيه داخلي يا بين‌المللي را مطرح مي‌كند و با قيل و قال و تبليغات گسترده، افكار عمومي و رسانه‌هاي گروهي را از توجه به قضاياي فلسطين باز ‌داشته است.ارتش اسرائيل در سايه توجه افكار عمومي و رسانه‌هاي گروهي به انتخابات امريكا بزرگ‌ترين جنايت‌هاي انساني را در مناطق فلسطيني مرتكب شد، دريغ از واكنش جدي جامعه جهاني نسبت به اين فجايع وحشتناك انساني. اوضاع جاري در عراق نيز ارتباط مستقيمي با انتخابات امريكا و اوضاع جاري در فلسطين دارد».

اين روزنامه در ادامه مي‌آورد: «به‌رغم آنكه همه مي‌دانند كه سياست‌هاي دمكرات‌ها با جمهوري‌خواهان در زمينه حمايت از امنيت اسرائيل در منطقه هيچ تفاوت و تضادي با هم ندارد، اما ديديم كه دمكرات‌ها چگونه با علم كردن قضيه عراق و فلسطين توانستند آراي ملت امريكا را به دست آورند و افكار عمومي جهان را متوجه خود سازند. گسترش دايره بحران در عراق نيز بي‌ارتباط با گستاخ‌تر شدن اسرائيل درسياست‌هاي تجاوزگرانه‌اش نيست به‌گونه‌اي كه اين رژيم در مدتي كه جامعه جهاني توجه خود را بر حل بحران عراق متمركز كرده بود، جنگ لبنان را به راه انداخت و بلافاصله پس از آن از شرايط مهيا شده توسط امريكا براي آغاز مجدد حملات خود در مناطق فلسطيني استفاده كرد. واقعيت آن است كه وتوي اخير امريكا در حمايت از جنايت‌هاي وحشيانه اسرائيل، اشتباه تاريخي ديگري بود كه امريكا را به لبه پرتگاه نزديك‌تر كرد. توجيه‌هاي جان بولتون در حمايت از اسرائيل نه تنها براي كشورهاي عضو سازمان ملل احمقانه و غيرقابل قبول بود بلكه حتي ده عضو از پانزده عضو اصلي شوراي امنيت نيز اين توجيه‌هاي نماينده امريكا را كه در واقع بايد بگويم نماينده حافظ منافع اسرائيل در شوراي امنيت است، قبول نكرده‌اند و همگي به تصويب پيش‌نويس ارائه شده كشورهاي عربي رأي دادند. امريكا براي حمايت از مشروعيت اسرائيل، مشروعيت‌ جهاني خود را زير سؤال برد و اين سياست يا بهتر است بگوييم اشتباه احمقانه، اشتباه بسيار بزرگي است كه در تاريخ به ثبت خواهد رسيد. وتوي امريكا نه تنها قضيه فلسطين را به حاشيه نكشاند بلكه منجر به گسترش محبوبيت فلسطين و مطرح شدن بيشتر اين قضيه و تثبيت مظلوميت ملت فلسطين در تاريخ خواهد شد. كشورهاي اسلامي، عربي وكشورهاي عضو جنبش عدم‌تعهد بايد همچنان به تلاش‌هاي خود جهت شكست استبداد امريكا در حمايت از رژيم نامشروع اسرائيل در منطقه و مقابله با تأييد كاخ سفيد نسبت به سياست‌هاي وحشيانه اسرائيل ادامه دهند. مسئله ديگري که توجه مطبوعات جهان را به خود معطوف داشته، مسئله ترور پير جميل و احتمال دست داشتن اسرائيل در آن براي رهايي از بحران‌هاي داخلي است.» (51) در همين زمينه روزنامه اورشليم‌پست با اشاره به مقاله جهان مصطفي، تحليل‌گر پايگاه اينترنتي المحيط که با ارائه تحليلي درباره ترور پير جميل آن را راهکار دولت اسرائيل براي فرار از مشکلات خود مي‌داند، مي‌نويسد:

«به راستي چه كسي مي‌تواند در اين ميان، منافع خود را تأمين كند و اين بازي سياسي بيشتر به سود منافع كدامين گروه يا كدامين كشور است؟ آيا سوريه كه خود در حال حاضر تحت فشارهاي بين‌المللي گسترده قرار دارد و خواهان آرام كردن اوضاع است، مي‌تواند از اين ترور سود ببرد؟ آيا ايران كه در حال حاضر تحت فشار جامعه جهاني به لحاظ فعاليت هسته‌اي خود است، مي‌تواند سودي از اين ترور داشته باشد؟ تمامي معادلات نشان مي‌دهد كه اين ترور نه به سود سوريه بود و نه به سود ايران است زيرا در وضعيت فعلي، اين ترور تنها فشارهاي سياسي عليه اين دو كشور را افزايش مي‌دهد. واكنش سريع امريكا، اسرائيل و برخي از كشورهاي غربي مبني بر متهم ساختن سوريه و ايران در دست داشتن در اين ترور، نشان مي‌دهد كه اهداف پشت پرده اين ترور كاملاً سياسي بوده است. هدف اصلي آن تغيير مسير بسياري از تحولات سياسي اخير در منطقه به سوي سمت و سوي ديگر است. هم‌زمان شدن اين ترور با بسياري از وقايع جاري چون ديدار وليد معلم، وزير امور خارجه سوريه از عراق و عادي‌سازي و از سرگيري روابط سياسي رسمي سوريه با عراق، احتمال سفر احمدي‌نژاد به عراق و نيز عادي‌سازي كامل روابط ايران و عراق، تشكيل حكومت متحد ملي فلسطين، احتمال سرنگوني حكومت حاكم در لبنان و تشكيل حكومت وحدت ملي در اين كشور و افزايش انتقادات داخلي و خارجي موجود نسبت به سياست‌هاي امريكا در عراق و منطقه، بيان‌گر بسياري از واقعيت‌هاست زيرا اين ترور مي‌تواند بسياري از معادلات موجود را تغيير دهد. حال بايد ديد معادلات جاري در منطقه به سود منافع چه كشورهايي است و تغيير اين‌ معادلات مي‌تواند به سود كدام كشورها باشد؟»

در ادامه اين تحليل آمده است: «بسياري از تحليل‌گران و سياستمداران منطقه و جهان بي‌شك معتقدند كه احتمال دست داشتن موساد، سازمان جاسوسي اسرائيل، در اين ترور با توجه به واقعيت‌هاي موجود بسياري قوي است زيرا اين ترور مي‌تواند بسياري از معادلات را به نفع اسرائيل تغيير دهد. يكي از اين معادلات، تشكيل حكومت وحدت ملي در لبنان است؛ وجود اين حكومت نه تنها منافع اسرائيل در منطقه را به خطر مي‌اندازد بلكه امنيت سياسي و نظامي اسرائيل نيز با تشكيل اين حكومت و وجود حزب‌الله لبنان در خطر خواهد افتاد. ترور جميل عملاً تصميم احزاب معارض لبناني را براي انجام انقلاب سفيد به تأخير خواهد انداخت و در عوض گروه ۱۴ مارس كه از موقعيت بسيار ضعيفي برخوردار بود در اين بازي، قدرت خود را باز خواهد يافت و مانور سياسي آنها جهت حفظ حكومت در لبنان نيز بالا خواهد رفت. با توجه به اين واقعيت پس از اسرائيل، سود برنده اصلي اين ترور حزب حاكم يا گروه معروف به ۱۴ مارس خواهد بود؛ زيرا اين گروه پس از اين ترور دست خود را براي متهم ساختن حزب‌الله لبنان مبني بر اينكه آلت دست سوريه و ايران در لبنان است، باز خواهد ديد. عامل ديگري كه باعث مي‌شود دست داشتن موساد در ترور جميل به اثبات رسد، تحولات اخير در عراق و روابط اين كشور با سوريه يا ايران است. به‌رغم آنكه اقدامات اخير ايران و سوريه براي برقراري ارتباط با دولت عراق بيشتر به سود ‌امريكا تمام مي‌شود و حل بحران‌هاي عراق با ميانجيگري ايران و سوريه مي‌تواند راه خروج امريكا از عراق را باز كند، اما اين تغيير و تحول به سود منافع اسرائيل نيست زيرا خروج امريكا از عراق و قدرت گرفتن مجدد ايران و سوريه در منطقه به عنوان دو بازيگر استراتژيك مهم در حل بحران‌هاي عراق، امنيت اسرائيل را به خطر مي‌اندازد. از سويي تمامي منابع نزديك به دولت اولمرت و تمامي رسانه‌هاي خبري اسرائيلي اخيراً اخباري را منتشر كرده‌اند كه اين اخبار از تيرگي روابط دولت اسرائيل با دمكرات‌ها در كنگره و سنا و نيز نارضايتي دولت فعلي امريكا از سياست‌گذاري‌هاي تل‌آويو خبر مي‌دهند. به‌رغم آنكه امريكا در طول عمر سياسي خود هميشه بنا را بر حفظ منافع اسرائيل در منطقه قرار داده است اما اين‌بار موقعيت دولت امريكا در عراق و منطقه به گونه‌اي است كه نمي‌تواند تمايلات و خواسته‌هاي تل‌آويو را برآورده كند.»

"المحيط" گزارش كرده است: «تمايلات تل‌آويو بيشتر بر آن است كه امريكا جنگ ديگري را در منطقه رهبري كند و دشمن دوم اين رژيم را پس از عراق سرنگون كند. اين دشمن يا عنصر تهديد، كشوري جز ايران نيست. امريكا نيز با توجه به موقعيت خود در عراق، بيشتر نيازمند همكاري اين عنصر تهديد براي اسرائيل است و نمي‌تواند به چنين اقدامي دست بزند. ترور جميل مي‌تواند اساساً اين معادلات را حداقل به تأخير اندازد و بار ديگر سياست واشنگتن را به سمت و سوي اعمال فشار عليه ايران و سوريه سوق دهد، بنابراين باز هم مي‌بينيم كه اسرائيل سود برنده اصلي از جريان ترورهاي داخلي در لبنان است زيرا اين ترور لبنان را درگير هرج و مرج‌هاي داخلي و سياسي مي‌كند و به دنبال آن حزب‌الله لبنان نيز كه عنصر تهديد ديگر اسرائيل به شمار مي‌رود درگير اين جريان‌ها خواهد بود. با مروري به تاريخ ترورهاي داخلي در لبنان مي‌بينيم كه پيامد اصلي تمامي اين ترورها هرج و مرج‌هاي سياسي، تسلط احزاب موافق با عادي‌سازي روابط با اسرائيل و خلع سلاح حزب‌الله و نيز افزايش فشارهاي بين‌المللي به سوريه و پس از آن ايران بوده است. در پايان، اين روزنامه اين سؤال را مطرح مي‌کند که آيا اين اقدام اسرائيل را نجات خواهد داد ؟»

روزنامه "يديعوت آحارونت" نيز با ارائه تحليلي تحت عنوان جنگ جهاني سوم، جنگ نجات يهوديت از گسترش قدرت اسلام گرايان مي‌نويسد:(52) «ادبيات سياسي و حتي ادبيات پليسي امريكا به گونه‌اي عمل مي‌كند كه هميشه در حال هشدار نسبت به وقوع جنگ جهاني سوم است. براي نمونه، فيلم پليسي گردباد سرخ با كارگرداني تام كلانسي يا ديگر فيلم‌هاي هاليوود چون جيمز باند و حتي پايگاه اينترنتي مسيحيان انجيلي يا موعظه كشيش‌هاي كليسا‌هاي امريكايي همه و همه به شكل‌هاي متفاوت بر موضوع جنگ جهاني سوم متمركز هستند. اين موضوع در واقع انعكاسي از ذهنيت مردم امريكا نسبت به جنگ را نشان مي‌دهد. در حقيقت جنگ به مثابه يك عطش فكري است كه همچنان بر مغز امريكايي‌ها حاكم است.» اين روزنامه مي‌نويسد: «امروز با گذشت نيم قرن از جنگ جهاني دوم، امريكا خود را براي جنگ جهاني سوم آماده مي‌كند، جنگي كه از آغاز تاسيس اسرائيل در منطقه تا به امروز وقوع آن از نظر بسياري امكان‌پذير است. عامل اصلي جنگ جهاني دوم نجات بشريت از يهود بود اما عامل اصلي جنگ جهاني سومي كه امريكا خود را براي رهبري آن آماده مي‌كند، نجات يهود از گسترش اسلام‌گرايي در جهان نام گذاري شده است. انجمن‌هاي يهودي حاكم بر نبض قدرت امريكا به خوبي مي‌دانند كه با گسترش اسلام و قدرت گرفتن كشورهاي اسلامي و عربي هيچ آينده‌اي در منطقه نخواهند داشت و خواب شوم يهوديت يعني انقراض و فروپاشي اسرائيل محقق خواهد شد. بنابراين با توجه به اين واقعيت، يهوديان خود را در جنگي براي مرگ يا زندگي مي‌يابند و از تمامي وسايل ممكن جهت پيروزي در اين جنگ استفاده مي‌كنند.» در ادامه اين تحليل آمده است: «اظهارات ابي زيد مبني بر اينكه جهان با خطر جنگ جهاني سوم مواجه است دقيقاً تعبيري از اين نگراني‌ها و واقعيت‌هاي يهوديت در جهان است. ابي زيد به خوبي ازهدف اين جنگ يعني تلاش امريكا جهت حفظ اسرائيل در منطقه و تأمين امنيت آن مطلع است. وي مي‌داند كه جنگ امريكا براي متوقف كردن فعاليت‌ هسته‌اي ايران، تنها و تنها براي حفظ و احتكار سلاح هسته‌اي اسرائيل در منطقه است سلاحي كه اسرائيل تنها با تمسك به آن مي‌تواند توازن قواي خود را حفظ كند. جنگ با تروريسم امريكا نيز تنها و تنها با هدف حفظ امنيت اسرائيل و تثبيت موقعيت اين دولت در منطقه انجام گرفته است. زماني كه بوش صريحاً در اظهاراتي اعلام مي‌دارد كه جنگ با فاشيسم اسلامي ما را در برابر جنگ جهاني جديدي قرار مي‌دهد، منظورش از اين جنگ همان جنگ جهاني سوم است.»

آحارونت در پايان اين تحليل مي‌نويسد: «امريكا مي‌داند اين احتمال وجود دارد كه احزاب راديكال اسلام‌گرا بر نظام‌هاي حكومتي منطقه حاكم شوند و اگر روزي اين نظام‌ها توانستند به قدرت هسته‌اي دست يابند آن زمان است كه ديگر اسرائيل در منطقه‌ آينده‌اي نخواهد داشت و احتمال انقراض امپراطوري اسرائيل حتمي است. با توجه به روندي كه امريكا طي مي‌كند و با توجه به سياست‌هايي كه اسرائيل در منطقه و با حمايت واشنگتن دنبال مي‌كند، بي‌ترديد اين جنگ احتمالي رخ خواهد داد و صف‌آرايي جهان را به دنبال خواهد داشت. با توجه به مسيري كه كشورهاي جهان طي مي‌كنند مطمئناً پيروزي جنگ جهاني سوم نصيب امريكا نخواهد بود و اسرائيل بازنده اصلي اين جنگ است زيرا در منطقه‌اي كه احزاب كوچك و شبه‌نظاميان آن، خود را با مجهز‌ترين سلاح‌ها تجهيز كرده‌اند و مردم آن تشنه شكست و نابودي اسرائيل هستند هرگز نمي‌توان انتظار داشت كه شكست نصيب آن نشود.»

در پايان بايد به ديدگاه آلوف بن، روزنامه‌نگار روزنامه "هاآرتص" اشاره كنيم که تمام اين اقدامات دولتمداران اسرائيلي را براي رهايي از تراژدي غمناک زوال و فروپاشي دولت اسرائيلي مي‌داند. به اعتقاد وي بيشتر تحليل‌گران معتقدند انتفاضه سومي در فلسطين در راه است، انتفاضه‌اي که روند زوال دولت اسرائيل را تسريع خواهد کرد. در اين زمينه وي به نقل از پايگاه اينترنتي عرب آن‌لاين که با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان "انتفاضه سوم فلسطين در راه است" مي‌نويسد: «تمام زمينه‌هاي لازم جهت شعله‌ور شدن انتفاضه سوم در فلسطين موجود است. گسترش تجاوزات اسرائيل به مناطق فلسطيني، سكوت كشورهاي عربي، دوگانگي سياست‌هاي اروپايي و ادامه حمايت‌هاي قاطعانه امريكا از سياست‌هاي تجاوزگرانه اسرائيل در مناطق فلسطيني به سطح غيرقابل قبولي رسيده است. ديگر ملت فلسطين نمي‌تواند همچنان خود را تسليم وعده و وعيد‌هاي دروغين جهان غرب و ذلت مرگبار سكوت كشورهاي عربي كند. اين احتمال پس از انتخابات فلسطين، بر سر كار آمدن جنبش حماس و آغاز فشارهاي غرب براي براندازي اين حكومت منتخب مردمي در فلسطين، شدت گرفته است. يكي از نشانه‌هاي اين امر افزايش گسترده عمليات مسلحانه مقاومت اسلامي فلسطين و مشاركت اقشار مختلف سني مردم فلسطين در عمليات شهادت‌طلبانه مي‌باشد. با توجه به اين ارزيابي، اظهارات رئيس دفتر سياسي جنبش حماس مبني بر اعطاي مهلت شش ماهه به جامعه جهاني جهت محقق ساختن حقوق ملت فلسطين و هشدار وي نسبت به آغاز انتفاضه سوم فلسطين سخن بسيار حساب شده و بجايي بوده است و نظريه موجود مبني بر فراهم شدن بستر لازم جهت آغاز انتفاضه مجدد در فلسطين را تقويت و تأييد مي‌كند.» اين انتفاضه، روند زوال دولت اسرائيل را تسريع خواهد کرد. از ديد آلوف اين پاسخ معقول فلسطينيان به اقدامات تجاوزکارانه رژيم اسرائيل و پاياني خفت بار براي دولت صهيونيسم است. اين مسئله‌اي است که بيشتر شهروندان به آن معتقدند که پايان دولت صهيونيسم نزديک است. (53)

۲. حقيقت کابالا و فروپاشي دولت صهيونيسم

آدام شامير در کتاب "تحقيقي در كابالا" ( كه كتاب جنجال‌برانگيز سال ۲۰۰۵م. بود و توسط انتشارات دارالقلم فرانسه به چاپ رسيد اما براساس كيفرخواست انجمن‌هاي يهودي و در رأس آن سازمان صهيونيستي لاكريف اين كتاب از سوي دستگاه قضايي فرانسه توقيف شد) به نوعي ديگر در مورد تئوري فروپاشي دولت صهيونيسم به بررسي مي‌پردازد. مؤلف اين كتاب، آدام شامير اسرائيلي روسي‌الاصل است و اين كتاب به همراه كتاب ديگري از اين مؤلف به نام چهره ديگر اسرائيل توسط دستگاه قضايي فرانسه توقيف شده است و در هيچ كتاب‌فروشي توزيع نشده ‌است.»(۵4)

 به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره: «كابالا نامي عمومي براي فلسفه سري، باطني، منحصر به فرد و آميخته با علوم ماوراءالطبيعه است كه مشخصاً با يهوديت درآميخته است. كابالا به عنوان عرفان يهودي شناخته شده است اما بعضي اجزاي آن نشان مي‌دهد كه بسيار پيش از تورات به وجود آمده است.» (۵5)

ماسوكس، مورخ فرانسوي، كابالا را بسيار كهن‌تر از يهوديت مي‌داند. تئودور ريناچ، مورخ يهودي در اين زمينه مي‌گويد: «كابالا زهري است كه به رگ‌هاي يهوديت وارد مي‌شود و آن را كاملاً در بر مي‌گيرد.» سالومون ريناچ، ديگر مورخ يهودي نيز كابالا را اين چنين معرفي مي‌كند: «كابالا نمونه‌اي از بدترين انحرافات ذهن انسان است.» دليل اين سخن وي اين است كه تعاليم كابالا به طور گسترده با جادوگري مرتبط مي‌باشد. كابالا در طول هزاران سال، سنگ بناي انواع تشريفات جادوگري به شمار ‌رفته است. اين اعتقاد وجود دارد كه خاخام‌هايي كه كابالا را مطالعه مي‌كنند از توان جادوگري بزرگي برخوردارند. همچنين بسياري از غيريهوديان تحت تأثير كابالا سعي مي‌كنند تا با به كارگيري تعاليم آن جادوگري كنند. تمايلات سري اواخر قرون وسطي به ويژه آنچه كيمياگران به آن مي‌پرداختند، به ميزان وسيعي ريشه در كابالا داشت. عجيب اينجاست كه يهوديت، ديني توحيدي است و با وحي تورات بر حضرت موسي(ع) آغاز شده است، با اين حال درون آن سامانه‌اي به نام كابالا جاي گرفته است كه دربردارنده آداب جادوگري مي‌باشد كه ازسوي مذهب ممنوع اعلام شده است. اين موضوع ثابت مي‌كند كه كابالا در واقع عنصر خارجي است كه از بيرون به يهوديت وارد شده است. اما سرچشمه اين عنصر كجاست؟(56)

فيبر داليوت، مورخ يهودي، مصر باستان را خاستگاه كابالا مي‌داند. به عقيده وي ريشه‌هاي كابالا سنتي است كه بعضي از رهبران يهودي در مصر باستان آن را آموخته‌اند و نسل به نسل به صورت شفاهي منتقل كرده‌اند.

پايگاه اينترنتي انجمن حمايت از حقوق نويسندگان با نگاهي به محتويات كتاب بهشت، تحقيقي در كابالا عنوان داشته است: يكي از بخش‌هاي اين كتاب با نام خطرناك‌تر از كوره‌ها آغاز مي‌شود كه در واقع منظور از لفظ كوره‌ها همان واقعه هولوكاست است. در اين بخش نويسنده اين چنين آغاز مي‌كند: «قصد اصلي من از نوشتن اين كتاب توضيح و تفسير آنچه كه يهوديان مي‌گويند و تكرار مي‌كنند، است و واقعيت آن است كه اين اقدام من يك مسئوليت و مأموريت بسيار سخت است.» يهوديان رهبران معيني ندارند كه از استراتژي‌هاي معين و واحدي برخوردار شوند و در واقع يهوديان نه تنها از رهبران مشخصي برخوردار نمي‌باشند بلكه مقرهاي مركزي مشخصي براي تعيين استراتژي‌هاي خود نيز ندارند.» در قسمت ديگري از اين بخش شامير به توضيح اينكه يهوديان چه كساني هستند، مي‌پردازد و مي‌نويسد: «نه در اين زمان، بلكه در قرن‌هاي گذشته اكثريت قريب به اتفاق يهوديان در مجموعه‌ها و گروه‌هاي ديگر ادغام و حل شده‌اند، مثلاً در قرن بيستم ميليو‌ن‌ها يهودي به همراه نواده‌هاي خود در همان اجتماعي كه مستقر بودند، ادغام شدند. برخي از آنها عضو كليساهاي كاتوليك شدند مانند ايديت شتاين، برخي ديگر عضو كليساي ارتودوكس شدند، مانند پدر روحاني الكساندر ماين و برخي ديگر نيز دين اسلام را پذيرفتند و مسلمان شدند مانند دوست عزيزم نيتا گولان و برخي ديگر با ازدواج‌هاي غير يهودي روابط خود با يهوديان را كاملاً قطع كردند. آن طوري كه در شريعت، مبادي و اصول يهوديت معروف است، ازدواج با غير يهودي به عنوان يك ازدواج پوچ تلقي مي‌شود.» موضوع ازدواج يهودي با غير يهودي در برهه‌اي از زمان و حتي تاكنون به عنوان موضوع بسيار حساس و استراتژيك براي سردمداران رژيم صهيونيستي تلقي مي‌شود به طوري كه گولدا ميئر، نخست وزير اسبق رژيم صهيونيستي در اين زمينه گفته است: «ازدواج يهودي با غير يهودي براي اسرائيل خطرناك‌تر از كوره‌هاي آدم‌سوزي هولوكاست است.» اليوت آبرامز، مدير دفتر خاورميانه در كاخ سفيد در دوره رياست فعلي جرج بوش به همراه دبورا لبسدات كه مقاله‌هاي بسياري در زمينه هولوكاست و محكوم كردن ازدواج‌هاي غير يهودي نوشته‌اند، به عنوان محافظه‌كاران يهودي كاخ سفيد، تلاش‌هاي بسياري براي نفي اين ازدواج‌ها و تثبيت واقعه هولوكاست در تاريخ انجام داده‌اند. همچنين بسياري از سياستمداران امريكا چه از جناح دمكرات‌ و چه از جناح‌ جمهوري‌خواه تلاش كرده‌اند كه به عناوين مختلف از نفوذ گسترده يهوديان در امريكا به سود خود استفاده كنند. اين مسئله در انتخابات رياست جمهوري ۲۰۰۴م. امريكا كاملاً مشخص بود. ويسلي كلارك خود را به عنوان نواده‌اي از سلاله يهودي مينسك دانست. هيلاري كلينتون نيز مدعي شد كه يكي از اجدادش با ماكس روزنبرگ يهودي ازدواج كرده است و جان كري نيز اخيرا مدعي شده است اجداد نزديك به وي يهودي الاصل بوده‌اند اما نام خانواده خود را از كوهن به كري تغيير داده است.(۵7)

اين نويسنده صهيونيستي نام بخش ديگري از كتاب خود را با عنوان دزدان ملت امريكا آغاز مي‌كند. در اين بخش شامير توصيف خود از يهوديان را اينچنين آغاز مي‌كند: «يهوديان دزدان و جنايتكاراني هستند كه نه تنها در رأس خطرناك‌ترين، جنايت‌كارترين و مافياترين سازمان‌هاي جهاني قرار دارند بلكه اين افراد به معناي واقعي دزدان ملت امريكا هستند و تاريخ، افرادي مانند آنها را در خود نديده است.» شامير در اثبات اين نظريه به بيان برخي از مقالات و تحقيقات انجام شده در اين زمينه مي‌پردازد و مي‌نويسد: «در تحقيقات گسترده‌اي كه اخيراً توسط ليزا كيستر، معاون استاد جامعه‌شناسي در دانشگاه اوهايو انجام شده است، مشخص شد كه سرانه ثروت يهوديان در امريكا به ۱۵۰۸۹۰ دلار مي‌رسد و اين يعني سه برابر ثروت سرانه امريكايي‌هاست كه به ۴۸۲۰۰ دلار مي‌رسد. همچنين عاملان اصلي شكست بورس وال استريت در امريكا كه منجر به بحران‌هاي مالي سنگيني در اين كشور شدند، يهودي بودند و اين يهوديان بي‌آنكه از كوچك‌ترين احساس ترحمي نسبت به حقوق شهروندان امريكايي برخوردار باشند، چنين اقدامي را انجام داده‌اند.»

اين نويسنده اسرائيلي در اين بخش از كتاب، با ارائه برخي از اعداد و ارقام از آمارهاي گرفته شده در امريكا و ذكر نام برخي از رهبران يهودي سازمان‌هاي مافياي خطرناك مي‌نويسد: «۵۰ درصد از جنايتكاراني كه اين سازمان‌ها را مديريت و رهبري مي‌كنند، يهودي هستند و اين سازمان‌هاي مافيايي يهودي عاملان اصلي گسترش مواد مخدر در امريكا هستند و بخش بزرگي از اين مواد توسط اين گروه‌هاي يهودي در امريكا توزيع مي‌شوند. اين سازمان‌هاي مافياي يهودي مدافعان اصلي قوميت‌هاي يهودي در امريكا هستند و بخش بزرگي از كمك‌هاي مادي به يهوديان توسط اين گروه‌ها انجام مي‌شود. موردر، عضو اين مافيا‌هاي يهودي با صادر كردن سلاح به صهيونيست‌هاي اسرائيلي به صورت علني از اين گروه‌هاي تندرو حمايت مي‌كرد و ميكي كوهن، يكي ديگر از افراد اين مافيا به جمع‌آوري اموال براي تروريست‌هاي يهودي معروف به ارگون مي‌پرداخت و ميرلانسكي، سركرده اصلي مافيا در امريكا يكي از اعضاي مافياي يهود در اين كشور را ترور كرد كه تنها اتهام اين فرد فروش اسلحه به اعراب بود. بزرگ‌ترين سرقتي كه در تاريخ امريكا انجام گرفته است توسط شالوم فايس، خاخام ارتدوكس بوده است. وي ۴۵۰ ميليون دلار از يك شركت امريكايي به سرقت برده است. اين وضعيت تنها در امريكا حاكم نيست بلكه در روسيه نيز بزرگ‌ترين باندهاي سرقت و مافيا به سركردگي يهوديان است و اين افراد، بزرگ‌ترين شبكه‌هاي اطلاع‌رساني روسيه را در دست دارند و اين شبكه‌ها در راستاي اهداف اين باندهاي مافيايي يهودي عمل مي‌كنند.(58)

شامير در اين بخش از كتاب با استناد به اظهارات پرفسور بنيامين گرانسبرگ، استاد علوم سياسي دانشگاه جان هاپكينز مي‌نويسد: «به‌رغم آنكه يهوديان تنها ۲ درصد از ساكنين ايالت متحده امريكا را تشكيل مي‌دهند اما نيمي از ميليارد‌رهاي امريكايي يهودي هستند و مديران با نفوذ سه‌ شبكه تلويزيوني اصلي امريكا و مديران بزرگ‌ترين استوديو‌ها و سينماهاي امريكا نيز يهودي هستند. همچنين مالكان اصلي بزرگ‌ترين رسانه‌هاي خبري از جمله روزنامه‌هاي امريكايي چون نيويورك‌تايمز نيز يهودي هستند.

مؤلف اين كتاب، بخش ديگري از اين كتاب را با عنوان خر مسيح آغاز مي‌كند. اين عنوان بر گرفته از نام كتاب ديگري از تأليفات سيفي راشليفسكي است كه وي نيز اسرائيلي‌الاصل مي‌باشد. شافير با اشاره به كتاب راشليفسكي مي‌نويسد: «مؤسسه ديني يهوديت (كابالا) بر اين اعتقاد است كه يهوديان عامه خر مسيح هستند، يعني آنكه اين افراد از مسيح دنباله‌روي مي‌كنند و نام وي را تكرار مي‌كنند بدون آنكه از وظيفه خود در قبال مسيح مطلع باشند.» شامير در ارزيابي اين كتاب ادامه مي‌دهد كه اين كتاب موفقيت بزرگ و چشم‌گيري را در اسرائيل رقم زد و به رغم آنكه نويسنده وي متهم به غير يهودي بودن است، فروش اين كتاب بسيار بالا بود اما نويسنده اين كتاب زماني كه يهوديان متدين را به عنوان مسئول اصلي وظايف ديني معرفي كرده است و عامه يهوديت را به خر مسيح تشبيه كرده، اشتباه كرده است، زيرا نه تنها صهيونيست‌ها بلكه تمامي يهود به اعتقاد من اينگونه هستند و اين افراد تنها مسيح را بر كول خود حمل مي‌كنند اما مثل آنها مثل خري است كه كتاب حمل مي‌كند بي‌آنكه اطلاعي از مفهوم اين كتاب‌ها داشته باشد. يهوديان ناآگاهانه مرتكب اين امر شده‌اند زيرا اين مفهوم بيشتر در برگيرنده معناي يك حالت روحي مشخص است و معناي آن شخص حقيقي و واقعي نمي‌باشد.
نام بخش ديگر اين كتاب هيولاي درنده اروپايي است. در اين بخش شامير اظهارات جواشيم مارتيو، مورخ ضدصهيونيستي معروف را نوشته است. جواشيم مارتيو اعلام كرده است: «صهيونيسم يك هيولاي درنده اروپايي است كه از پوستين دين كاملاً جدا شده است.» وي مي‌نويسد: اين هيولاي درنده بسيار بزرگ‌تر از آن چيزي است كه گفته‌اند. اين هيولاي وحشي درنده‌ جنگ‌هاي طولاني را در اروپا رهبري كرده است و توانسته است كه با جدا كردن تعليمات ديني و اصل الهي بودن بسياري از اين اصول در اين جنگ‌ها، زمينه را براي ادامه اين جنگ‌ها ايجاد كند. اين هيولا توانسته است كه ارتباط بين انسان و خدا را كاملاً قطع كند و انسانيت را غرق در ماديات و هرج و مرج‌هاي مادي سازد و با استفاده از اين فرصت‌هاي ايجاد شده، آن طوري كه مي‌خواهد طعمه خود را قرباني كند. يهوديان افراد نابغه‌اي نيستند كه زيرك‌تر و باهوش‌تر از افراد ديگر مليت‌هاي جهان باشند و آنچه اين قوم عادي دارند ديگر اقوام و ملل نيز از آن برخوردارند. قوم يهود تنها توانسته است كه برنامه كاري خود را به عنوان برنامه كاري اول امريكا و اروپا قرار دهد و موفقيت آنها تنها در نوع عملكرد آنها براي موفق ساختن برنامه‌هاي كاريشان است.» اين نويسنده اسرائيلي براي اثبات اين واقعيت به ذكر برخي از نمونه تلاش‌هاي يهوديان در مطرح ساختن خود در تاريخ و جهان مي‌پردازد و مي‌نويسد: «در جنگ جهاني دوم، امريكا با استفاده از دو بمب هسته‌اي دو شهر بزرگ ژاپن يعني هيروشيما و ناكازاكي را هدف قرار داد و اين دو شهر را از نقشه ژاپن محو كرد. در همان زمان يعني جنگ جهاني دوم موضوع كوره‌هاي آدم‌سوزي يهوديان توسط هيتلر مطرح شد اما رسانه‌هاي خبري بيشتر بر موضوع يهوديان و تغذيب آنها توسط نظام نازي آلمان متمركز شدند و هيچ كس به آن ميزان كه موضوع هولوكاست مطرح شد، موضوع هيروشيما و ناكازاكي و دردمندي اين مردم را مطرح نكرد. در ۱۹۶۸م. فيلم هيروشيما عشق من مطرح شد اما بلافاصله فيلم فهرست شيندلر جاي اين فيلم را گرفت. دليل آن چيست؟ تنها دليل آن، اين است كه يهوديان توانستند بر رسانه‌هاي خبري و سينماها مسلط شوند و با استفاده از اين ابزارهاي مهم، مردم را به حيوانات تربيت شده رام مبدل كنند و آن طوري كه مي‌خواستند سياست‌هاي خود را تعريف كردند.»(59)

بخش ديگر اين كتاب با عنوان از سرزمين مقدس چه مي‌خواهند؟ نوشته شده است. شامير ابتداي اين بخش را با اشاره به اظهارات بن‌گوريون، مؤسس دولت صهيونيستي كه در گفتگو با مجله لوك در ۱۹۶۲م. آينده‌اي از رژيم صهيونيستي را مطرح كرده است، آغاز مي‌كند. بن‌گوريون در گفتگو با اين مجله پيش‌بيني كرده بود كه حكومت‌ جهاني رژيم صهيونيستي در ۱۹۸۷م. شكل خواهد گرفت و در آن زمان دادگاه عالي انسانيت و هيكل سليمان در شهر بيت‌المقدس نيز تأسيس خواهند شد. شامير با اشاره به اين اظهارات در اين بخش از كتاب خود آورده است: «يهود براي تحقق اين هدف، سياست‌هاي تسلط بر اقتصاد و اطلاع‌رساني جهان را آغاز كرد كه در اين راستا مي‌توان به تلاش‌هاي جابوتنسكي و جرج سوروس، ميلياردرهاي صهيونيستي اشاره كرد. عملكرد اين دو يهودي ميلياردر از سوي رژيم صهيونيستي نيز به عنوان عملكرد موازي با منافع نظام واحد يهوديت در جهان تلقي مي‌شود.»
اين نويسنده صهيونيستي در آخر اين بخش از كتاب خود خطاب به جهانيان چنين مي‌نويسد: «براي آنكه زمين به صحنه‌اي از پوچي‌ها و بشريت به خبر دردناكي تبديل نشود، عقل و ضمير جهاني بايد بيدار شود و اين هيولاي درنده را پيش از آنكه فرصت از دست رود، متوقف كند. همانگونه که اسرائيل خود در راستاي زوالش گام برداشته است.»

شامير در ادامه راه‌حل، اين بحران را در تشكيل يك دولت دمكرات كه يهوديان و فلسطيني‌ها را در بر مي‌گيرد عنوان مي‌سازد و مي‌نويسد از لحاظ بيولوژي، هيچ تفاوتي ميان مردم فلسطين و يهوديان مهاجر وجود ندارد و همه آنها فرزندان آدم هستند و حتي نمونه‌هاي ژني اين افراد بر اساس تحقيقات گسترده‌اي كه توسط آنتونيو ارنس فيلينا، پروفسور ژن‌شناسي اسپانيايي انجام شده است كاملاً با هم تطابق دارد و تنها فرق آنها در دين و فرهنگ است. هم‌زيستي و مصالحه فرزندان ابراهيم امر امكان‌ناپذيري نيست و مي‌توان يكبار ديگر با تكرار آن، جهان را از سرنوشت پرنشيب و فاجعه‌آور نجات داد و مسيح (ع) به صليب كشيده نشود، مگر آنكه بعثت و بازگشت را مجدداً مطرح كند.

بنابراين شامير هم به اين نتيجه رسيده است که دولت صهيونيسم رو به زوال است.(۶0)

نتيجه‌گيري

با شکست رژيم صهيونيستي از حزب‌الله لبنان روند بي‌سابقه‌اي در مطبوعات اين رژيم آغاز شد. اين روند جديد که تحت عنوان رواج تئوري زوال و فروپاشي دولت صهيونيسم است به وسيله روزنامه‌نگاران مختلف صهيونيستي به دنبال نارضايتي شديد افکار عمومي شهروندان از دولت اولمرت بر اساس نظرسنجي‌هاي مختلف (فساد اداري، اخلاقي، مالي اعضاي دولت، عدم امنيت رواني، شغلي شهروندان،پايين بودن رشد اقتصادي وعدم وجود عدالت اجتماعي) آغاز شده است.

نکته قابل توجه اين است که اين روند در روزنامه‌هاي صهيونيستي بي‌سابقه است زيرا روزنامه‌هاي صهيونيستي پيش از اين صرفاً به تأييد اقدامات دولتمردان و مشروع جلوه دادن تصميمات سياستمداران در افکار عمومي مي‌پرداختند. اما پس از شکست از حزب‌الله لبنان به دنبال غالب شدن فساد اداري، اخلاقي بر دولتمردان صهيونيستي، افزايش بي‌اعتمادي در ميان شهروندان نسبت به ادامه حيات دولت صهيونيستي، عدم انسجام و وحدت در ميان شهروندان، عدم امنيت رواني و فکري و ايجاد شکاف سياسي در جامعه، امکان شکل گرفتن انتفاضه سوم که به اعتقاد بيشتر صهيونيست‌ها غزل مرگ دولت صهيونيسم را خواهد سرود، روزنامه‌هاي اين رژيم کارکرد سابق خود را که مبني بر مشروعيت بخشي به اقدامات دولتمردان و سياستمداران صهيونيستي بود تغيير داده‌اند و به انتقاد شديد از دولتمداران و سياستمداران، فشار سياسي بر رهبران، محدود كردن فعاليت سياستگزاران، متوقف كردن برنامه‌هاي سياستمداران، ايجاد تأخير در اجراي سياست‌ها، غير مشروع جلوه دادن تصميمات سياستمداران در افکار عمومي و از همه مهم‌تر رواج تئوري زوال و فروپاشي دولت صهيونيسم روي آورده‌اند. نکته مهم اينکه مسئله زوال و فروپاشي دولت صهيونيسم در روزنامه‌هاي ديگر جهان نيز مطرح شده است. آنچه عملاً اين روند را به اثبات‌ مي‌رساند جو بي‌اعتمادي، عدم امنيت رواني و نارضايتي شديدي است که بر اساس نظرسنجي‌هاي مختلف بر شهروندان صهيونيستي و به دنبال شکست اين دولت از حزب‌الله لبنان و ناکارامدي فزاينده اين رژيم که ناشي از فساد اخلاقي، اداري و مالي شديد دولتمردان آن است حاکم شده است. علاوه بر اين، ترس از شکل‌گيري انتفاضه سوم که بر اذهان عمومي صهيونيست‌ها به عنوان پاسخ معقول فلسطينيان به اقدامات تجاوزطلبانه رژيم صهيونيستي حاکم شده است، بيشتر شهروندان اين رژيم را به همراه روزنامه‌نگاران به اين نتيجه رسانده است که پايان دولت صهيونيسم نزديک است.
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